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 در گستره علوم الملل بینتبیین جایگاه معرفتی حقوق 

  *د آزادبختیفر

  دیباچه

                       یکـدیگر، یـک مسـئله                معرفتی بـا      هاي       نظام                   تبیین نسبت علوم و   ،            فیلسوفان علمبه گمان 
         متفـاوت        یـک        درجـه        هـاي                                                      درجه دوم است که سرشت آن با مسائل مطـرح در معرفـت  

به تعبیر دیگر موضـوعی کـه مـورد     .موضوع شناخت است ،                یک وجه این تفاوت  .    است
 یکبا موضوع علوم و معارف درجه  يجوهربه صورت  ،گیرد می تحلیل و کنکاش قرار

شـوند   مـی  محسوب یکاز علوم درجه اي  هفیزیک و جامعه شناسی نمون .متفاوت است
در ایـن  . مسامحتا ماده و فرایندهاي اجتماعی و یا کنش جمعی اسـت  ها، که موضوع آن

مثال فیزیک با جهان عینی سروکار دارد و جامعه شناسی با ساختارها و روابـط و کـنش   

                                                           
. دکتر فرید آزادبخت، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه است *

(faridazadbakht@yahoo.com) 

     1389 / 2 / 2  :      پذیرش      1388 / 8 / 1  :             تاریخ دریافت

   .89-127  ص      ، ص    1390       ، بهار  4                سال هفتم، شماره    ،(ISJ)       المللی            العات بین          فصلنامه مط
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 ،ها ، ناظر به تبیین روش)معرفت معرفت به(درجه دوم هاي  معرفت ،در حالی که جمعی
. باشـد  مـی یـک  میان علوم و معارف درجـه  هاي  تمناسب منطق تبیین و ها، ساختار نظریه

هـا   آن به روش و شیوه تبیین و تحلیل مسـائل  ،شان دیگري از تمایز این دو نوع معرفت
ل تعلقات و مسائ ،برحسب مناسبات بین موضوع ،یکدرجه هاي  در معرفت. گردد می بر

روش مناسب براي آزمون  ،براي مثال .شود می از روش خاصی استفاده ،هر حوزه علمی
روش تجربی اسـت و   ،بر حسب روش ابطال گرایی ،در فیزیک و علوم طبیعیها  نظریه

 ،علت جویی و معناکـاوي باشـیم   ،برحسب اینکه قائل به دلیل گرایی ،در جامعه شناسی
در صـورتی کـه روش مرسـوم در معـارف درجـه      . متفاوتی قابل اعمال استهاي  روش
ایـن دو معرفـت   هـاي   تفاوت پرسش ،مسئله بعد .اساسا روش تحلیل منطقی است ،دوم
از اي  هگستردهاي  تلاش آن است که ،نکته دیگري که یاد آوري آن ضروري است .است

بـه منظـور تبیـین     ،اجتماعی در قـرن هجـدهم مـیلادي   / علوم انسانی گیري  زمان شکل
این در حالی است که کوشش . معرفت شناختی این علوم صورت گرفته استهاي  هجنب

 الملـل  بـین ی بیشتر مصروف اثبات وجه و یا ساحت حقوقی حقوق الملل بینحقوقدانان 
و مسائل مرتبط  الملل بینحقوق ) علمیت( و شان علمی گردیده است و کمتر به ساختار

سرشـت و نـوع    ،زبـان علمـی   ،اختار نظریـه س ـ ،روش شناسی ،با آن از قبیل نظام تبیین
 ـ  / و نسبت منطقی ها  گزاره ویـژه  ه علمی آن با معارف و علوم همسـنخ و ناهمسـنخ و ب

با درك این ضرورت که شان علمی حقـوق  . علوم اختباري و تجربی پرداخته شده است
به همان نسبت قابل بازکاوي و مداقه است که وجـه حقـوقی آن و بـه همـین      الملل بین
تقریري روشمند و اصولی از نسبت میان علوم اجتمـاعی   ،نگارنده درصدد است، نظورم

با تاکید بر  ،و علوم اختباري به طورخاص الملل بینبه طورعام و حقوق  ،و علوم طبیعی
معیـار   ،تعلـق  ،تبیینهاي  و تمایزات موجود بین این دو قلمرو علمی در مدلها  همسانی

زیرا درك بایسته تمـایزات   ؛ومسائل به دست دهد روش ،موضوع ها، اعتبار سنجی گزاره
وعـدم سـنخیت    ،را از التقاط روش شناختی و خلط دلیل و علـت  ما ،معرفتی بین علوم

  .دارد می تفسیر برحذرهاي  نظام تبیین و شیوه ،مسئله ،موضوع
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  تبیین علمیهاي  مدل
مسـاله تبیـین علمـی     )ولوژيمذهب و ایدئ ،فلسفه(یکی از وجوه تمایز علم از غیر علم 

بـه طـورکلی    .ستون فقرات و رکـن رکـین هـر نظـام علمـی اسـت       ،تبیین علمی. است
شود که تحلیل تفصیلی آن تحـت عنـاوین    می در تبیین علمی یافتاي  هسه گانهاي  مدل

  .آید می تبیین علت کاو، تبیین معنا کاو و تبیین دلیل کاو، در پی

  تبیین علت کاو )الف
در دسـت  هـاي   هدف دانشمند کشف رابطـه بـین پدیـده    ،علمیهاي  از تبییني ا هدر پار
در هر تبیین علـی   .استها  قانونمند میان اینگونه پدیدههاي  با فرض وجود نظم ،بررسی

 مفهـوم مکانیسـم علـی کـه علـت را بـه معلـول        :نخست .سه مفهوم اساسی وجود دارد
مفهوم شـرط لازم بـودن یـا     :سوم ؛و مفهوم تلازم میان دو یا چند متغیر :دوم .پیوندد می

  )20ص 1386،دانیل ،لیتل(براي وقوع حادثه دیگر اي  هکافی بودن حادث

  سازوکار علی
از حوادث که خـود محکـوم نظمـی    اي  همکانیسم ویا سازوکار علی عبارت است از رشت

همان صص  ،دانیل ،لیتل.(شوند می ختم شوند و به مبین می قانون وارند و از مبین شروع
هـا   به بیان دیگر علیت یا مکانیسم علی بر اندیشه نظـم قـانون وار بـین پدیـده    ) 22-23

براي مثـال   .نماید و گاه به شکل احتمالی می استوار است که گاه به صورت قطعی جلوه
از  همه اشیاء مادي یکدیگر را به نسبت اجرامشـان و بـه نسـبت مجـذور فاصـله شـان      

رود و  مـی  که در واقع نمونه مناسبی از قوانین قطعی بـه شـمار   ؛کنند می یکدیگر جذب
  .شود می مصداق بارز قوانین احتمالی محسوب ،قانون توارث مندل

براي اینکه بتـوان   .قانونی است/ از تبیین قیاسیاي  هگونه ویژ« تبیین علی  ،بنابراین
وجـود قـوانینی    ،علت فلان معلول بوده اند یا فلان دسته از حوادث ،گفت فلان رویداد

که اولی را به دومی ارتباط دهد ضروري اسـت بـه نحـوي کـه بـا داشـتن توصـیفی از        
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-Hempel,1965,pp300(» . استنتاج معلول به مدد آن قـوانین میسـر باشـد    ،حوادث مقدم

هـاي   حال پرسشی که مطرح است اینکه دامنه این نظم علی صرفا محدود به پدیده )301
  ؟و حقوقی نیز جاري و ساري است اجتماعیهاي  یا اینکه در باب پدیده ؛طبیعی است
محکـوم  « احتمـالی هسـتند کـه   هـاي   حقوقی از زمره پدیـده / اجتماعی هاي  پدیده

پیشـین صـص    ،دانیل ،لیتل(»رابه حق نظم علی خواندها  آن توان می هستند کههایی  نظم
اجتماعی به صرافت و قطعیت نظـم علـی   هاي  دههرچند نظم علی در باب پدی .)27-26

علیـت اجتمـاعی اسـتثنابردارتر و     ،نکتـه دیگـر آنکـه   . طبیعی نیستهاي  در مورد پدیده
علـل وقـوع    براي مثال تاکنون تقریر جامع و مناسبی از .از علیت طبیعی استتر  شکننده

  .به دست داده نشده استها  دولت جنگ بین
ه و ناشناخته در فراینـد علیـت اجتمـاعی و نـاتوانی     شناخته شدهاي  دخالت مولفه

 ،جز این در بر ندارد کـه در علـوم اجتمـاعی   اي  هنتیجها  آن پژوهشگر در کنترل و پایش
توان نظم علی قطعی  نمی تبیین علی همواره با درجاتی از احتمال و استثنا همراه است و

هرچنـد تردیـدي وجـود نـدارد کـه ایـن قبیـل         ؛اجتماعی برقرار ساختهاي  بین پدیده
بـا ایـن    .ها، از منظر طبیعت گرایی روش شـناختی محکـوم نظمـی علـی هسـتند      پدیده

که چیـزي   نخستین شرط ضروري پذیرش تبیین علی در قلمرو علوم اجتماعی ،توصیف
حقـوقی  / اجتمـاعی  هـاي   جز وجود نظم علی احتمالی و در مواردي قطعی بین پدیـده 

  .مساله بعد بررسی ماهیت و سرشت این نظم علی است. اهم استفر ،نیست

  تلازم بین متغیرها
یافتن نظمی استقرایی میان دو یـا  « از صاحب نظران فلسفه علم براین گمانند که اي  هعد

فی المثل کشف کثرت  .ها است قوي بر وجود پیوندي علی میان آناي  هقرین ،چند متغیر
است قوي بر اینکه در اي  هقرین ،نسبت به دیگر کارگران ،نابتلاي کارگران برق به سرطا

. خواه بتوانیم آن عامل رامشخص کنیم خـواه نـه   ،محیط کارشان عامل سرطانزایی هست
، قرائنـی قـوي   )correlations(یا تلازمات  ،یا توزیع ناهنجار احتمالات ها، لذا کشف نظم
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مـدعاي   .ی مدعایی بیش از این داردلکن نظریه نظم استقرای .اند بر وجود پیوندهاي علی
 ،لیتـل ( »آن این است که ربط علی قابل تحویل به احتمالات شرطی و به تقارنات اسـت 

زیرا  .انجامد می سلبی و ایجابیهاي  دفاع از این مدعا به خطا) 34-33همان صص ،دانیل
در تمام همواره و صرف وجود نظم میان دو متغیر به منزله وجود رابطه علی بین آن دو 

شـود کـه در همـه     نمـی  صرف همنشینی و تلازم دو متغیر بـه آنجـا خـتم    .موارد نیست
  .خبر دهیمها  آن حالات از وجود ربط علی بین

به این معنا که به صرف عدم تلازم بـین دو متغیـر    ؛خطاي دیگر خطاي سلبی است
هده اسـت کـه   این خطا در مواردي قابل مشا. کند می حکمها  آن به فقدان ربط علی بین

ولی نمونه نادر و کمیـابی از ربـط    ،ظاهرا بین دو متغیر تلازم و پیوستگی در بین نیست
ممکـن اسـت موهـوم    ها  در مواردي ربط علی بین پدیده .علی ممکن است برقرار باشد

توان به  ، میدر باب مکانیسم ارتباط متغیرهااي  هبا دادن فرضی« هدف این است که. باشد
مثلا اگر معلوم شود کـه میـان سـرطان و     .ز شر ربط موهوم رهایی یافتبهترین وجهی ا

توان نتیجه گرفت که تقارن ظـاهري آن   ، میمکانیسم رابطی موجود نیست ،لکه نیکوتین
نتیجه اینکه معیار نظم استقرایی تابع مکانیسم علـی  ... حاکی از تلازمی واقعی نیست ،دو

یر وجود ندارد مگر و فقـط مگـر مکانیسـمی    بدین معنی که ربط علی میان دو متغ: است
استقرایی سودشان تا آنجاست کـه  هاي  دست یافتن به نظم. علی آن دو را به هم بپیوندد

امـا حکـم بـه چنـان پیونـدي منـوط بـه بررسـی          ،خبر از پیوندهاي علی محتمل بدهند
یـت  لذا معیـار نظـم اسـتقرایی را نبایـد تعریفـی بـراي عل       .فرایندهاي علی زیرین است

اسـت بـراي بررسـی    اي  همنبعی است براي فرضیات علی و شـیو  ،بلکه حداکثر ،دانست
  )35همان ص .(»تجربی این فرضیات

موهوم هاي  از ربطها  آن واقعی و تمییزهاي  روشی که در شناسایی و تشخیص ربط
بـه منظـور    کند روش طرد و اخراج فرانسـیس بـیکن اسـت کـه وي     می به محقق کمک
شد در نظریه ارسطو راجع بـه شـیوه تحقیـق علمـی وجـود       می که گمانجبران نقائصی 

دو ویژگی اصلی روش جدید بیکن عبارت بود از  .دارد، روش نو خود را مطرح ساخت
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  .و یک روش طرد و اخراج ،تاکید بر استقراهاي تدریجی و پیش رونده
خاص به بیکن معتقد بود پس از آنکه واقعیات گرد آوري شده مربوط به یک علم 

باید به جسـتجوي روابـط میـان     می آنگاه فیلسوف طبیعی ،حد نصاب مورد نظر رسیدند
از روابطـی کـه    ،او همچنین بر صعود تدریجی بـه وسـیله اسـتقراء   .این واقعیات بپردازد

 نازل اسـت بـه روابطـی کـه داراي عمومیـت بیشـتري اسـت، تاکیـد        ها  آن درجه کلیت
از روابط میان امور واقع روابط تصـادفی و اتفـاقی    دانست که برخی می بیکن. ورزید می

به تنظیم یک روش طـرد و اخـراج همـت     ،وي به منظور پیرایش روابط تصادفی. است
  .گماشت

که براي آن مصداقی یافت شود که در آن کاهش یک صفت با افزایش اي  ههر رابط
شـت پـس از   بـیکن اعتقـاد دا  . باید از هرم حذف شود می یک صفت دیگر همراه گردد،

ماند روابط ذاتـی و اساسـی    می آنچه باقی ،آنکه روابط اتفاقی به این طریق حذف شدند
 و روابط ذاتی موضوعی مناسب براي تعمـیم اسـتقرایی بیشـتر بـه حسـاب      .خواهد بود

  )75-74صص 1385جان لازي،.(آیند می
پس در واقع حداکثر تـوان اسـتقرا کشـف تلازمـات و همبسـتگی بـین متغیرهـاي        

یعی و اجتماعی و نظم حاصل از این همنشینی و تقـارن اسـت و در صـورتی چنـین     طب
برقـرار  هـا   یعنی ربط علـی بـین پدیـده    ؛تقارن و تلازمی موهوم نیست که مکانیسم علی

بـا انعقـاد    ،یالملل ـ بـین هاي  خواهیم بدانیم که آیا گسترش همکاري می ،براي مثال. باشد
پاسخ سـاده و واضـح    ؟یا خیر ،ح انجامیده استچند جانبه به تحکیم صل/ معاهدات دو

هـاي   توان از ایـن تقـارن و تـلازم سـاده بـین دو متغیـر گسـترش همکـاري         نمی. است
ممکـن  . ی و تحکیم صلح به وجود یک رابطه علی بین آن دو پدیده حکم نمودالملل بین

چون  .باشدبر وجود ربط علی بین متغیرهاي موصوف اي  هاست این تقارن و تلازم قرین
ی وجودارد که بعضا به شکنندگی الملل بینمتغیرهاي مداخله گر بیشماردیگري در محیط 

 .از کنترل مابیرون هستندها  و جالب اینکه بیشتر این مولفه .انجامد تا تحکیم آن می صلح
نه شـرط   ،به تنهایی و ،ی به خودي خودالملل بینهاي  نکته دیگر اینکه گسترش همکاري
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  .نه شرط کافی آن شود و می تلقیلازم صلح 

  شرایط لازم و کافی
نبـود نتیجـه    ،در نبـود آن  شود که می شرط لازم و ضروري به آن دسته از شرایط اطلاق

 لـذا اگـر اکسـیژنی نباشـد،     ،شـرط لازم احتـراق اسـت    اکسیژن مثلا بودن« .حادث شود
ردي که علل متعددي در موا ).36پیشین ص  ،دانیل ،لیتل(» .داد احتراقی هم رخ نخواهد

در چنین  ،در تحقق وضعیتی دخیل است که هر کدام به تنهایی براي پیدایی آن کافی اند
 ،اما شرط کـافی . شود نمی شرط لازم محسوب ،هیچ کدام از آن عوامل به تنهایی ،حالتی

حضور نتیجه و یا پیامد خاصی را به دنبال داشته و  ،شرطی است که وجود و حضورش
  .مدخلیت تام دارد) تبیین شونده(در وقوع مبین 

البته تقریبا هیچگاه یک عامل به تنهایی شرط کافی حدوث حادثه دیگـري نیسـت   «
لـذا شـرط واحـد     .لازم است تا شرایط کافی پدید آیـد اي  هبلکه همدستی شرایط عدید
امـا  ... کننـد  مـی  حـدوث معلـول را کفایـت    ،یطی که بـا هـم  همیشه جزیی است از شرا

از روابط اي  هاین است که پار ،عیب تحلیل علی بر حسب مفاهیم لازم و کافیترین  مهم
روابـط سسـت    :این مدعا را در نظر بگیریـد کـه  . علی احتمالی اند نه ضروري و قطعی

این مدعایی اسـت  . دهد می احتمال وقوع جنگ را افزایش ،در دوران بحرانها  ابرقدرت
شـود   مـی  نهد و مدعی می انگشت) روابط سست(متضمن احتمال که بر یک متغیر علی 

روشـن اسـت کـه    . دهد می افزایش )جنگ(احتمال وقوع نتیجه خاصی را  ،که این متغیر
به نحو  ،این مدعا .توان در قالب شرایط لازم و کافی وقوع جنگ ریخت نمی این ادعا را

  )39-38ص همان(» .احتمالی است ،تحویل ناپذیري

  )مبتنی بر علت(استدلال علی 
 کـه از تحلیـل تطبیقـی اسـتفاده    اي  هگون. به طور کلی دو گونه استدلال علی وجود دارد

  .جوید می دیگر که از مکانیسم و یا سازوکارعلی سوداي  هکند و گون می
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  روش تطبیقی
اسـت کـه در واحـدهاي    هـایی   و تفـاوت هـا   تشابه عطف توجهش به ،پژوهش تطبیقی«

هـاي   بـا تاکیـد بـر همسـانی     )Ragin,Charles C1987.p.6( ». بزرگ اجتماعی وجود دارد
بـه  «آید که  می فراهماي  هزمین ،در دست بررسیهاي  فراوان و تمایزات قابل توجه نمونه

رود کـه حضـور و    مـی  شخص پژوهشگر به دنبال کشف عواملیها،  دنبال کشف تفاوت
توانند به منزله علـل   می هماهنگ است کهها  چنان با حضور و غیبت آن تفاوتغیبتشان 

  )45سروش ص (» .نامزد گردند ،پدیده مورد تبیین
جان اسـتوارت میـل تحـت عنـوان روش      روش تحلیلی ،نمونه بارز روش تطبیقی

 ،هـدف روش میـل   .اختیارکرده است» نظام منطق« است که در کتاب» و اختلافاتفاق «
علـت آن   ،که با مشاهده مکرر تغییرات در شرایط مقدم بـر وقـوع یـک حادثـه     آن است

را در میـدان علـل محتمـل     pخواهیم علت حادثه  می فرض کنید .حادثه را مشخص کند
)E//A/B/C /D (براي وضوح و سادگی فـرض کنیـد حادثـه     .پیدا کنیمP    اقـدامی دسـته

عوامل موثر محتمل عبارت باشـند  و  ،جمعی و موفق باشد به سازماندهی اتحادیه صنفی
 )D( ،نیـروي کـارگر مـاهر    )C( ،شرایط زندگی در شـهر  )B( ،کاهش دستمزدها) A(از 

مقصـود مـا ایـن     .شـرکت صـنعتی  ) E(نحوه مدیریت غیر دموکراتیک و ولایت مابانه و 
  .است Pاست که بدانیم کدام عامل، شرط لازم و کافی وقوع 

و همـه   Pگوید که دو سه مورد را پیدا کنید کـه همـه واجـد     می روش اتفاق به ما
دلالت بر حضور و غیبـت عامـل    aو pحروف .(واجد یکی از عوامل موثر محتمل باشند

پس در اینجا کاري که ما باید بکنیم این است که دو سـه اقـدام دسـته    .) مورد نظر دارند
را بـه دسـت    Eتـا   Aل وضـع عوام ـ ها  آن جمعی سازماندهی شده موفق پیدا کنیم و در

و اگر فقط یک عامل وجود داشته باشـد   جامع باشد ،اگر فهرست عوامل محتمل .آوریم
باشد، آن همان خواهد بود که در همه موارد حاضر است  Pکه شرط لازم و کافی وقوع 

مسئول کامیابی یا شکست اقـدام   ،بر حسب فتواي روش اتفاق ،و لذا تغییرات این عامل
 Method of(حالا برویم به سراغ روش اختلاف  .حادیه صنفی خواهد بوددسته جمعی ات
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Difference .(باید دو مورد را بیابیم که در یکی  ،بر وفق این روشP   حاضر باشـد و در
 .بپردازیم) A,B,C,D,E(دیگري غایب و دوباره باید به بررسی همه عوامل دخیل محتمل 

خواهـد   Pهمو علـت   ،باشد Pاگر یک عامل پیدا شود که تغییراتش هماهنگ با تغییرات 
  )48-49صص  همان ،دانیل ،لیتل.(بود

  علیهاي  استدلال مبتنی بر مکانیسم
در رویکـرد  . شـوند  مـی  علی به دو دسته قیاسی و استقرایی تقسـیم هاي  اصولا مکانیسم

اهتمـام لازم جهـت کشـف     ،ندهاي اجتمـاعی در باب فرایاي  هقیاسی با استفاده از فرضی
 تـوالی  بـدین نحـو کـه   . شود می اجتماعی به کاربستههاي  ربط علی میان عوامل و مولفه

. و مقتضاي فرضیه ارائه شده اسـت  قابل مشاهده بوده a از پس bظهور حادثه و رویداد 
علـت   ،1930در دهـه   ،یالملل ـ بینبراي مثال فرض کنید که کاهش قیمت پنبه در بازار «

تاییـد ایـن حکـم علـی منـوط بـه تحلیـل        . فعالیت سیاسی دهقانان چین شـمرده شـود  
ان و رفتـار سیاسـی   اثبات رابطه میان امنیت اقتصادي دهقان سیاسی دهقانان وهاي  انگیزه

  )42ص  همان(» .شان خواهد بود
 ،شـود  مـی  غالب حوادث توجیههاي  در رویکرد استقرایی ربط علی بر اساس تقارن

 Statistical(آمـاري  هـاي   و تـلازم هـا   توانـد بـر همبسـتگی    مـی  که این گونـه اسـتدلال  

Correlations (    مبتنی باشد و یا بر تحلیل تطبیقی که خود بر مفهـوم شـرط لازم و کـافی
علت کاو که هاي  حال سوالی که طرح آن ضرورت دارد آن است که تبیین .استوار است

علـوم  / ن آن به دست داده شد چه جایگاهی در علوم طبیعـی شرح مجملی از ارکان رکی
 ؟تفاوت این علوم در ایـن عرصـه چیسـت    ؟دارد الملل بیناجتماعی و به تبع آن حقوق 

  ؟دارد الملل بینعلت چه جایگاهی در نظام تبیین حقوق 
شود که علت کاوي در خور شان علوم طبیعی اسـت و آن   می عموما اینگونه تصور

در حالی که عرصه علـوم  . در کار است که از اختیار و اراده خبري نیستجا نظمی علی 
این مدعاي گزاف  .عرصه رفتارهاي سنجش گرانه و متقوم به دلیل و معناست ،اجتماعی
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علت کـاو جایگـاهی رفیـع در    هاي  ولی حقیقت آن است که تبیین ،مقبول بسیاري است
سیسـتمی در   کارکردي و ،ساختاريهاي  توان از تبیین می علوم اجتماعی دارد، براي مثال

علت کاو، بـه  هاي  علوم اجتماعی سخن به میان آورد که به اعتقاد محققان در زمره تبیین
  .روند می شمار

قطعـی  هاي  درست است که طبیعت و جامعه از یک قماش نیستند و به قولی نظم
بـه هماننـدي رفتـار    تـوان   نمی نماید که می رفتاري در کار آدمیان چندان نادر و کمیاب

این گونه نتیجه گرفت کـه   ،توان از این مقدمات نمی ولی ،طبیعت و جامعه حکم نمود
 .تدارك یک نظام تبیین مبتنی بر علت در وادي علوم اجتماعی را خیال باطل انگاشـت 

 .علـی اسـت  هـاي   مغفول نهادن اختیار و قصد آدمی پیش شرط ضروري کشـف نظـم  
اراده و  ،معنـا  ،دلیـل  ا نیست که در کـار آدمیـان ودر جامعـه   البته این سخن به این معن

نظم علی در حوزه علوم اجتماعی نظمـی احتمـالی اسـت و بـر      .اختیاري در کارنیست
هـا   علی مکشوف بین پدیـده هاي  نظم ،در حالی که در قلمرو طبیعت ؛ظن استوار است

هـاي   ت نظـم اجتماعی تفاوت نوعی بـا عل ـ هاي  هرچند علت نظم .واجد قطعیت است
  .طبیعی ندارد

در علت کاوي اجتماعی بـه  . دارد علیت اجتماعی با علیت طبیعی تفاوت در درجه
و همـین طـور مهـار     ،دلیل مدخلیت شرایط متعدد و فقدان حصـر علمـی میـدان علـل    

ربط علی احتمـالی و  . توان از مکانیسم علی قطعی خبر داد نمی به وضوح ،ناپذیري علل
آماري بین متغیرهاي مورد بررسی و در مواردي کشـف شـرایط   هاي  تلازمو ها  یا تقارن

البته یادآوري این نکتـه  . دهد می لازم و کافی حوادث زیربناي علیت اجتماعی را تشکیل
حائز اهمیت است که علت کاوي تنها نظام تبیین علمی در عرصـه علـوم اجتمـاعی بـه     

ر مـواردي بایـد معناکاوانـه و دلیـل     د. به طور خاص نیست الملل بینطور عام و حقوق 
و دلیل کاوي براي پرده  کاوانه در فرایندهاي اجتماعی وارد شد و در کنار تبیین از تفهم

ی مـدد  الملل ـ بـین در محـیط  هـا   دولت برگرفتن از چهره پنهان واقعیت اجتماعی و رفتار
  .که تحقق آن در علوم طبیعی امکان پذیر نیستاي  همسال. گرفت
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  )تفهم( معناکاوتبیین  )ب
آورد که بین تبیین وتفهم بایـد   می این رویکرد و یا نظام تبیین از این مدعا سخن به میان

در  ،از حوادث استاي  هبه دست دادن علل عام حادث ،فرق گذاشت؛ بدین بیان که تبیین
کشـف معنـاي رویـدادي یـا کنشـی اسـت در زمینـه اجتمـاعی خـاص           ،که تفهم حالی

)Von,Wright,1971,pp,5-6( که بـه   ،معرفتی رویکرد معناکاوهاي  با اذعان به پیش فرض
هـدف تحقیـق اجتمـاعی    «اجتماعی و علـوم طبیعـی قائـل اسـت     تفاوت جوهري علوم 

به همین سبب این  .اجتماعیهاي  عبارت است از بازسازي معنا و محتواي اعمال و نظم
 اجتمـاعی را چـون متنـی   هاي  رویکردي معنی کاوانه است بدین معنا که پدیده ،رویکرد

بیند که معناي عناصر مختلف حوادث و اعمال اجتماعی را باید بـه کمـک بازسـازي     می
  )113پیشین ص  ،دانیل ،لیتل(» .در آوردها  آن از درون ،خلاق

به توصیف حیطه » تفسیر و علوم مربوط به انسان « در مقاله  ،ز تیلور فیلسوفلچار
وي حجت آورده است کـه علـوم اجتمـاعی ناچـار بایـد       .بینش تفسیري پرداخته است

مثـل  (تفسیري و معنا کاو باشند و تحقیقات اجتماعی که صرفا مبتنی بـر عوامـل عینـی    
نـاگزیر محکـوم بـه     ،باشـند  )ساختارهاي اجتماعی و عقلانیت اجتمـاعی  ،علیهاي  ربط

وم راي من بیان دیگـري اسـت از اندیشـه اصـلی عل ـ    «وي مدعی است  .شکست هستند
هیچ تبیینی از فعـل انسـانی وافـی و اقنـاع کننـده       :اجتماعی تفسیري و آن این است که

تـوان هـدف علـوم     ، نمـی بنابراین راي .نیست مگر اینکه درك ما را از فاعل بیشتر سازد
تبیـین  ... اجتماعی را پیش بینی نمودهاي بالفعل حوادث تـاریخی یـا اجتمـاعی دانسـت    

ــم    ــل را ه ــه فاع ــت ک ــع آن اس ــازد  مقن ــا س ــیب م ــی از وي نص ــرد و درک  ».در برگی
)Taylor,Michael,1985,p.114(  

  تبیین معناکاوهاي  پیش فرض
  فقدان واقعیت ناب و عریان در علوم اجتماعی؛. 1
به سخن دیگر هـدف  . فهم افعال و عقاید افراد از طریق تفسیر امکان پذیر است. 2
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  تفسیر، فهم پذیر ساختن فعل و رفتار است؛
  اجتماعی متفاوت؛هاي  جهان وجود. 3
 متفاوت تنظیم و تنسـیق هاي  و به شیوه حیات اجتماعی از طریق واسطه فرهنگ. 4

  آید؛ می شود و به قالب مفاهیم در می
  ؛بخشند می عمل اجتماعی واجد همان معنایی است که فاعلان بدان. 5
  ؛ذاتا امري معنادار است ،فعل جمعی. 6
  .هویات طبیعی را ندارند عینیت ،اجتماعیهاي  پدیده. 7

  فاعلیت و تفسیر
مـا اینکـه   ا. رود مـی  هدف رویکرد معناکـاوي بـه شـمار   ترین  تفسیر فعل و عمل کانونی

تفسـیر یعنـی افعـال فـردي و     « .آید می در پی ؟تفسیر چیست و فاعلیت به چه معناست
 ،منظور از فاعلیت این است که آدمیان .اعمال اجتماعی را حاکی از مرادات آدمیان دیدن

که بر وفق درك و ) Symbolic(و نماد اندیش ) deliberate(فاعلانی هستند صاحب راي 
تصـویري از  : درك فـاعلان ابعـاد و شـئون مختلـف دارد     .کنند می حاجت خویش عمل

ي هـا  کـه مبـین خواسـته   هـا   از آمال و ارزشاي  هیابند، دست می جهانی که خود را در آن
را هـا   آن نهد و تجاوز از می فعلشان قید از هنجارها که بر دست و پاياي  هدست ،آنهاست

پـس تفسـیر   .. ..خویش و امثـال آن هاي  و قابلیت ها شمارد، تصویري از توانایی می ناروا
هر عمل به این است که زمینه فرهنگی و حالت روحی فاعل آن عمل را چنـان روشـن   

  )116-115صص  ،پیشین ،دانیل ،لیتل(» .معقول و مفهوم سازدکنیم که آن عمل براي ما 
مـا در علـوم    :نویسـد  مـی  ماکس وبر در کتاب روش شناسی علوم اجتماعی چنـین 

مساله این (ها  آن روانی و عقلانی سروکار داریم که درك همدلانههاي  اجتماعی با پدیده
طبیعی دقیق خواهان حل  و این مساله تفاوت نوعی دارد با مسائلی که علوم )علوم است

هـدف دانشـمند علـوم     ،بنابراین )Weber,Max,1949,p74( .هستندها  آن یا تواناي برحل
در بـاب حالـت روحـی فاعـل     اي  هاین است که به فرضـی  ،بنا بر روش تفسیر ،اجتماعی
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و اغراضـی کـه فاعـل را وادار بـه     ها  یعنی به اعتقادات و ارزش. هنگام انجام فعل برسد
نـام  ) explanatory understanding(وبر این فرایند را درك تبیـین گـر    .کند می فعلانجام 

  )Weber.op.cit.p.87. (نهاده است
یعنـی قواعـدي در دسـت     ،البته روش مشخص و مستقلی براي تفسیر وجود ندارد

. نیست که به ما نشان دهد که چگونه از توصیف رفتار اجتماعی به تفسیر آن گذر کنـیم 
کشف هاي  است که در پرتو واقعیتسازي  فرضیه ،هکار موجود براي انجام تفسیرتنها را
با نوعی « بنابر راي ماخوذ از تبیین معنا کاو . معناي عمل مورد نظر را روشن سازد ،شده

گوید هیچ هویت اجتماعی عـام و فرافرهنگـی    می ییم کهور ههستی شناسی فرهنگی روب
خـواهیم دیـد کـه    ) قرارداد ،مثل دولت، طبقه(بگیریم  بلکه هر هویتی را در نظر .نداریم

تـوانیم مفهـوم    نمـی  ویژه فرهنگ خویش اسـت کـه  هاي  ارزش چنان وابسته به معانی و
 ،حقیقــت(» .در نظــر بگیــریم  )مختلــفهــاي  فرهنــگ در(واحــدي را بــراي آن  

با این وجود مرتبط بودن اجزاء تفسیر و یا آن چیزي کـه  ) 290-291صص 1385،صادق
 قابل اطمینـانی اسـت کـه بـر حسـب آن     هاي  نامند از جمله معیار می محققان هماهنگی

به عبـارت   ،مسله بعد تحویل دلیل به علت است. توان به معقولیت تفسیر کمک نمود می
دیوید سون که دلایل را از جنس علل برمی شـمارد  . دیگر تفهم را به تبیین تبدیل کردن

 ،قعیت که فلان کس براي انجام فـلان کـار دلیلـی دارد   نفس این وا :براین باور است که
فاسد ایـن  هاي  توان از تالی نمی هرچند )Davidson,Donald,1963,p.80( .عین علت است

  .قول بر حذر ماند

  فعل جمعی
تبیین معناکاو به این مساله اشارت رفت کـه  هاي  پیشتر در قسمت مربوط به پیش فرض

: در این فقره دو نکته عمده وجـود دارد «. عنادار استذاتا امري م ،اجتماعی/ فعل جمعی
دوم اینکـه فعـل   . معنا یا نیت سوبژکتیو فاعـل اسـت   ،یکی از مقومات فعل آنکهنخست 
 ،دانیـل  ،لیتل( ».تیوش متوجه به افعال دیگران استفعلی است که معناي سوبژک ،جمعی
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 هـا،  فعـل  ،اي نهادهـا معلوم سازد که معن«، تبیین معناکاو در صدد است )123پیشین ص 
لـذا  . چیسـت ها  ورویدادها براي اهل آن نهادها و رسم هاو فعلها  رسم ،اقوال ،تصویرها

 آن تبیین هیچ گاه صورت قانون بویل یا نیروي ولتایی یا سازوکار داروینـی را بـه خـود   
یعنـی  . است همچون سازه بورکهارت یا وبر یا فرویداي  هگیرد بلکه به صورت ساز نمی

یـا مـزدوران   هـا   و دیوانـه ها  بدگمان ها، گشودن سیستماتیک ابواب دنیایی که کالونیست
  )Geerts,Clifford,1983,p.22(» .کنند می جنگی در آن زندگی

این است که  ،ویژگی رویکرد معناکاو در تقابل با رویکردهاي علت کاو و دلیل کاو
 ،هـیچ مبنـا و چـارچوبی    ،آن از نظـر  .ورزد مـی  برفرهنگی بودن پژوهش اجتماعی تاکید

توانـد کلیـد تبیـین     ، نمـی خواه نظام معیشتی و خواه چیـز دیگـر   ،خواه عقلانیت ابزاري
باید بدون داشتن هیچ گونه مبنا و فرض  ، میبه عوض آن. جوامع را در اختیار ما بگذارد

و معـانی و  هـا   پیشین در باره فرایندهاي موجود در فرهنگی خاص، به تحقیق در ارزش
برتري دادن به اختصاصات فرهنگـی بـا تقـدم    . آدابی که مقوم آن فرهنگ اند، دست برد

چـون پدیـدارهاي    :و دلیلش هـم ایـن اسـت کـه    . دادن به معانی اجتماعی مرتبط است
اجتماعی متقوم به آگاهی آدمیان اند و چون خلاقیت آدمیـان از تنـوع بسـیار برخـوردار     

بتواننـد سـاختارها و فراینـدهاي اجتمـاعی      مختلـف هاي  فرهنگ لذا فرض اینکه ،است
از این رو ست که الگوي تفسیري بر دگرگـون   .دلیل است بی فرضی ،مشابه پدید آورند

بر آن است که مکاتبی که از بررسی جزئیـات   ورزد و می شوندگی فرهنگی معانی تاکید
از چنگشـان  افتند و عناصـر بنیـانی    می چینند، ناگزیر به قشریت در می فرهنگی دامن در

  )131پیشین ص  ،دانیل ،لیتل. (ماند می بیرون
علوم اجتمـاعی و طبیعـی   « بر خلاف دیدگاه برخی از فیلسوفان علم که مدعی اند 

و این روش تبیین هـم   )196،ص 1385سایر،آندرو(» کنند می از یک روش تبیین استفاده
خـاص  هـاي   ویژگـی  نیست،اي  هتسمی/ چیزي غیر از تبیین علی مبتنی بر رویکرد قیاسی

هاي  مقتضی آن است که به تبیین علی بسنده نباید کرد و ضرورت تبیین ،علوم اجتماعی
کـه موضـوع    ،که بر خلاف علوم طبیعـی  ؛معناکاو و دلیل کاو در همین نکته نهفته است
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دانشمند علوم اجتمـاعی بـا نظمـی قطعـی     ، بسته استهاي  از سیستماي  هشناسایی انبوه
اعمـال جمعـی حـاوي معنـا و      ،بلکه خود را در مصاف و مقابل پدیدارها. تمواجه نیس
هـاي   یابد که متقوم به منویات و آگاهی آدمـی و حامـل و حـاوي زمینـه     می فرایندهایی

. اسـت  بـاز هاي  جهان سیستم و فرهنگی و در آمیختگی فاعل شناسا و موضوع شناسایی
کند که از تمایزات و  را اغوا عی نباید ماجذابیت تبیین علی در قلمرو علوم طبی ،بنابراین
جوهري این دو حوزه معرفتی چشم بپوشیم و به وحدت منطق تبیین علـوم  هاي  تفاوت

  .حکم کنیم
تنها شیوه تبیین مقبول در قلمرو علـوم   ،البته شایان یادآوري است که تبیین معناکاو

آن اسـت کـه در   علـوم اجتمـاعی مسـتلزم    هـاي   پیچیدگی فهم و درك .اجتماعی نیست
از  ،و روش علمـی در کاراسـت   تعلق، هـدف  ،مسائل ،مواردي که مناسبتی بین موضوع

هـاي   بر حسـب اینکـه هـر تبیینـی از پدیـده     . علی و دلیل کاو نیز بهره گرفتهاي  تبیین
و هـا   تـوان جنبـه   ، مـی تقریبـی و مناقشـه بـردار اسـت     ،اجتماعی به طور نسـبی نـاقص  

اجتماعی و حقوقی را با التزام به یک نظام و شیوه تبیین هاي  مختلف پدیدارهاي  ساحت
هرچند از خطر التقاط گرایی روش شناختی و تبیینی بایسـتی بـر    ،بررسی و مطالعه کرد

  .حذر بود

  تبیین دلیل کاو
 شـوند کـه سـلطه    مـی  معنا و دلیل سه سازه اصلی منطق تبیـین علمـی محسـوب    ،علت
هـاي   ولی با این حال جایگاه آنان در عرصـه  ،ترده اندبدیل خود را بر گستره علم گس بی

منحصرا تنها سازه تبیین گرحوزه  ،که علتاي  هبه گون. متنوع علمی چندان روشن نیست
 ،امـا در قلمـرو علـوم اجتمـاعی    . علوم طبیعی است و منزلتـی رفیـع در آن عرصـه دارد   

بـه   ،م اجتمـاعی علـو  د اینکـه علـت درتبیـین   با وجـو . یتی متفاوت در جریان استحکا
نخسـت  . در معرض تردید است ،از دو جانب ،منزلت و اعتبارش ولی ،شود می کاربسته

از جانب رقیبان مردافکن و توانمندي چون معنا و دلیل که عرصه را بر ایـن عیـار شـب    
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ساختار ویژه علوم اجتماعی که به گشاده دسـتی   تنگ ساخته اند، و دوم ،گرد جهان علم
محدودیت کاربست علت . دهد نمی ن پدیدارهاي جمعی مجال جولانعلت در مقام تبیی
ضرورت حضور سازه ممتاز دلیل را در ایـن   ،کنش و عمل جمعیهاي  در تبیین ساختار

علـوم اجتمـاعی    ،که اغراق نیست اگر ادعا کنیماي  هبه گون. وادي دوچندان ساخته است
نیز دراین ساحت مشهود و عیان  هرچند بالندگی تبیین معناکاو .دلیل محورندهایی  دانش
  .است

  الگوي تبیین مبتنی بر دلیل
در یکی سـنجش   ؛که در فلسفه علوم اجتماعی دو تقریر از دلیل و یا هنجار مطرح است

به شـان   شود و تقریر دوم می جمعی مفروض گرفته و هدفمند بودن رفتارفردي و گرانه
تقریر نخست بـر عقلانیـت    .ورزد می انسان در فرایند حیات اجتماعی اهتمام اعتبار ساز

بـه تعبیـر    .ابزاري متکی است که در رفتارهاي گونه گون فردي و جمعی مشهود اسـت 
بنـابراین بهتـرین راه   . اندیشـند  مـی  سنجش گران مختار به تناسب هدف و وسیله ،دیگر

در واقع در این تقریـر و  .هدف و انگیزه فاعل فعل است ،غایت ،به نیت ارجاع ،شناخت
 ،در تقریـر دوم  .پرده برداشتن از قصد فاعلان اسـت  ،ظام تبیین آنچه حائز اهمیت استن

اجتمـاعی متکـی بـه تقریـر     هـاي  هنجاراینکـه   .آنچه مطرح است اعتبارات فاعل اسـت 
هـاي   این بعـد از مسـله واجـد پیچیـدگی     .شود می نسبت دادهها  آن اوصافی است که به

  .تفصیلی روشن گرددتوضیحات  خاصی است که بایستی با

  جایگاه اعتبار
و یا جامعه با طبیعـت متفـاوت انگاشـته     ،فهم اعتبار مستلزم آن است که جهان اجتماعی

زیربناي فکري دلیل گرایان در همین  .این تفاوت در نوع است و نه در درجه البته. شود
هـان  ج ،جان و غیـر انسـانی   بی تفاوت ظریف نهفته است که بر خلاف طبیعت و قلمرو

اعتبار شانی انسانی است و در هیچ  .زند و هم بر اعتبار می اجتماعی هم بر واقعیت تکیه
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اي  هبه همین دلیل است که عد. شود نمی یافت کجا غیر از زندگی و حیات جمعی انسان
هرچه هسـت   ،در طبیعت اعتباري درکارنیست .کنند می انسان را موجود اعتبار ساز تلقی

در  .درخت سبز است و این امر هیچ ارتباطی با ناظر بیرونی نـدارد برگ . امر واقع است
و زبـان را اعتبـار کـرده انـد،     ها  واژه ،حالی که در جامعه انسانی است که اعضاي جامعه

را هـا   حاکمیـت  ،پندارند می کنند، کسی را مالک می یک برگه کاغذ را اسکناس محسوب
بـه اعتبـار همـین اعتباریـات      .شـوند  می محسوباي  ههستهایی  انگارند ودولت می برابر

  .روابط گسترش یافته و سازماندهی شده است ،است که جامعه قوام گرفته
جهـان حقـوق و   . تابع الگوهاي تبیینی متفـاوت اسـت   ،امور اعتباري و امور واقعی

لـذا  . بیش از هر جاي دیگر دلیل محـور اسـت   ،روابط حقوقی که دنیاي اعتباریات است
زیرا اعتباریات چیزي جـز قواعـد و   . درجهان حقوق راهگشا تراست ،دلیل تقریر دوم از

توقف در پشت چراغ قرمـز یـک قاعـده     .شوند نمی مقبول یک جامعه محسوبهاي  نرم
تبعیت و تخلف از قاعده نیـز بـه فهـم رفتـار جمعـی      . است که جامعه اعتبارکرده است

متجـاوز   ،فضـاي مـاوراءجو  در اي  ههسـت هـاي   ممنوعیت استقرار کلاهک .کند می کمک
انگاشتن دولتی که تمامیت ارضی دولت دیگري را نقض کرده و صدها نمونـه دیگـر از   

شـوند کـه فهـم ایـن      مـی  ی محسوبالملل بینبخشی از امور اعتباري جامعه  ،این دست
  .اعتباریات متکی بر دلیل است

  تبیین تقریر نخست از دلیل
هـاي   یک اصل محوري دارد و یک رشته شیوه«ي تبیینی فعل هدفمند و غایت مدار الگو

آن اصل این است کـه رفتـار جمعـی و بـه طـورکلی رفتـار آدمـی هدفمنـد و         . تحلیلی
راهـی را کـه بـا     هـا،  فرض بر این است کـه آدمیـان در چنـد راهـی     .سنجشگرانه است

 زیـان  براي رفتن به هـر راهـی محاسـبه سـود و     ،کنند می اغراضشان موافق است اختیار
عملـی عاقلانـه و   . رونـد  مـی  ند و پس از بررسی ادله موافق و مخـالف بـه راهـی   کن می

چارچوب اطلاعات مشـخص از شـقوق مختلـف، وسـیله مناسـبی       سنجیده است که در
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لذا براي تبیین رفتار فرد باید ابتدا اغراض و معتقـدات اورا  . باشد براي رسیدن به هدفی
خردپسندي است بـراي رسـیدن بـه آن    شیوه  ،معین نمود و سپس نشان داد که آن عمل

کم مایه اي  هتوان نظری می بیان یادشده از عقلانیت را. اغراض در چارچوب آن معتقدات
دهـد   می توصیفی انتزاعی از هدف را اساس قرار ،این نظریه. در باب رفتار انسان دانست

وه کنـد و نح ـ  مـی  مفید بودن و اولویـت داشـتن معنـی    ،و آن را بر حسب مطلوب بودن
» .دهد، مثل استدلال بر مبناي بـردن بیشـترین فایـده    می اصل قرار ،از استدلال رااي  هساد

  )65-66پیشین صص ،دانیل ،لیتل(
سنجشگري و عقلانیت تنک مایه فردي که بر مدار انتخاب استقرایی عقلانیـت آراء  

براي تبیین حـوادث   ،با تعمیم آن به گستره اجتماعی ،استوار استها  و عقلانیت گزینش
رویـدادهاي   ،زیـرا از دیـدگاه قـائلان بـه ایـن رویکـرد      . شـود  مـی  به کاربسته اجتماعی
سنجیده فردي و پیامدهاي خواسـته و ناخواسـته آن   هاي  حاصل جمع انتخاب ،اجتماعی

  .است
افعال هدفـدار   )لب ناخواستهغا(اجتماعی محصول هاي  پدیده بر حسب این تقریر،

 ،و تبیین هم عبارت است از بیان این امر که چگونه در عرصـه عمـل   فاعلان عاقل است
 ،ایـن مـدل  . گردد می مشهود اجتماعیهاي  شود که موجد پدیده می شکلی از رفتار ظاهر

بیـانی صـوري در بـاب سـاختار      ،نخسـت  .خود از دو حیث محتاج تحلیل بیشتر اسـت 
کـدام   ،شرایط خاص اجتماعیتا بتوان پیش بینی کرد که در فلان  ،سنجیدهگیري  تصمیم

هـاي   از اوضـاع مربـوط بـه تفاعـل    اي  هتحلیل پار ،دوم .پذیرد می اختیار عاقلانه صورت
  )69همان ص ( .بالا خص عقلانیت استراتژیک و عمل جمعی ،اجتماعی

هایی  و نظریه عمل جمعی مدل تئوري مسابقه ،نظریه تصمیم گیري نکته دیگراینکه
عیب این الگو این است که با وجـود   .شوند می محور محسوباز این الگوي تبیین دلیل 

استوار است کـه تلقـی   اي  هبر عقلانیت تنک مای ،سادگی بیش از اندازه نظام تبیین گر آن
اقتصـاددان معـروف    ،انسانی که به تعبیر سن. انسان خالص اقتصادي است ،آن از انسان

این تلقی از انسان راهگشا ) Sen,Amartya K,1982,p.99(» هالویی اجتماعی بیش نیست«
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بایـد هـم بـر     ، میمختلف رفتار عقلانی انسانهاي  براي درك صحیح حوزه زیرا ،نیست
افزون بر این باید به تجربـه   ،بیشینه کردن فایده اهتمام داشت و هم وفاي به تعهدات را

ــر حــوزه     ــوم کــرد کــه در ه ــب اســت و کــدام مغلــوب      ،معل . کــدام عامــل غال
Sen,AmartiaK,Op.CiT,p.104)(  

محتـاج ارائـه    به گسـتره اجتمـاعی   ،تعمیم الگوي عقلانیت فردي ،نکته دیگر اینکه
فقـدان عقلانیـت    .انـد  هاز ارائه آن خـودداري ورزیـد   ،دلیل است که قائلان به این تقریر

 البتـه واضـح اسـت کـه     .کنـد  می جمعی نیز فتوري است که بر کالبد این نظریه سنگینی
در گسـتره  . توان جامعه را به فرد و جامعه شناسی را به روانشناسی رفتار فروکاست نمی
هـاي   به سـاختار و یـا بـازیگر از جملـه مغالطـه      ،یالملل بینتقلیل جامعه  ،ی نیزالملل بین

 هـا،  این فرض کـه دولـت  . تحویل گرایان است که بر این مبناي مورد اشاره استوار است
 ،اندیشند و در این مسـیر  می منافع فردي خودسازي  بازیگران عاقلی هستند که به بیشینه

 ،زننـد  مـی  از میان شقوق مختلف دست به انتخاب و گزینش ،بر حسب عقلانیت ابزاري
نماید ولی ایراد و عیب این تحلیل در این اسـت کـه بـا واقـع گرایـی       می موجه به ظاهر

کنـد و هـیچ وزن و اعتبـاري بـراي      مـی  درست اوضاع سدسیاسی خود راه را بر تحلیل 
  .قائل نیست ،ی استالملل بینمنافع جمعی که یکی از شرایط تحقق همبستگی 

  تبیین تقریر دوم از دلیل
از رفتارهـا اعتبـاري و برخـی غیـر اعتبـاري و      اي  هپار .شئون متنوعی دارد ،رفتار جمعی

محکوم به قاعـده اسـت    ،اعتباري تار جمعیاما رف ؛نیز واجد هر دو جنبه هستنداي  هدست
 .محکـوم قـانون اسـت    ،و رابطه بین پدیدارهاي طبیعی و رفتارهاي غیراعتباري جمعـی 

تـوان پدیـدارهاي    نمـی  و ي و قاعده مندي باید تفـاوت گذاشـت  بین قانونمند ،بنابراین
کـه ویژگـی دنیـاي     ،قانونمنـد هاي  قاعده مند را بر حسب الگوي مالوف در تبیین پدیده

آنچـه در ایـن تقریـر حـائز      .تبیین کرد ،طبیعی و امور غیر اعتباري زندگی جمعی است
  .اجتماعی استهاي  به دست دادن قاعده مندي پدیده ،اهمیت است
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  معناي قاعده مندي
قـانون بـه    .روشن است که مفهوم قاعده با مفهوم قانون در علوم طبیعی متفـاوت اسـت  

شـود کـه مبتنـی بـر      مـی  طبیعـی اطـلاق  هاي  و یکنواخت بین پدیدهنظم و تقارن مکرر 
و هـا   در حـالی کـه قاعـده منـدي بـر مشـابهت      . بیرونی و مشـهود اسـت  هاي  مشابهت
قاعـده منـدي    :نکتـه دیگـر آنکـه    .ي اجتماعی متکی استها درونی پدیدههاي  همسانی

آن است که شـما  اعتبار « .وصف جهان اعتبارات است و قانونمندي ویژگی دنیاي واقعی
 ،سـروش (» .یـا وصـفی را کـه دارد از او بگیریـد    . وصفی را به چیزي بدهید کـه نـدارد  

دارد و اعتباریـات  اي  هاعتباریـات ویـژ  اي  ههـر جامع ـ ) 371ص  1385عبدالکریم الـف  
ایـن وجـه   . جوامع با همبن اعتباریات سرپاست .کند می در گذار زمان تغییراي  ههرجامع

شـود،   مـی  معاهـداتی کـه منعقـد   . تـوان نادیـده گرفـت    نمـی  ی راممتاز زندگی اجتمـاع 
شـود، اسکناسـی کـه     مـی  آرایی که به صندوق ریخته ،گیرد می دادوستدهایی که صورت

ناقص از امـور  هایی  نمونه ،کنیم می شود، زبانی که با آن ارتباط برقرار می دست به دست
این است که  ،شود می مطرح پرسشی که اکنون. اعتباري جامعه و حیات اجتماعی هستند

آیا راهی براي شناخت  ؟توان شناخت می را چگونهها  آن ؟با این اعتباریات چه باید کرد
اشـعار بـه ایـن     ،البته قبل از پاسخ ؟آن راه کدام است ؟اینگونه امور اعتباري وجود دارد

وجـود  پـردازد و جـایی دیگـر بـه      می دانش اجتماعی به خود اعتباریات ،امر که یک جا
  .ضروري است ،پردازد می در جوامع گوناگونها  آن اعتباریات و حضور و غیبت

اعتباریـات   .خـود اعتباریـات اسـت    ،در ایـن موضـع   ،موضوع در دست بررسی ما
به بیان دیگر اعتبار قاعده یا نرمـی اسـت کـه در    . دهد می حدود رفتارجمعی را به دست

که یک رفتار قاعده منـد   ،مثل بازي فوتبال .یک جامعه پذیرفته شده و مقبول افتاده است
اینجاست که پاي دلیـل بـه   . باید تصور بازیگران و ناظران را در فهم آن باز کاوید .است
دلیل قهرمان عرصه اثبات است ولی با این حال نه قابـل تحویـل بـه علـت     . آید می میان

و علت گرایی ملازمت دلیل گرایی ملازمت با اختیار دارد «زیرا  .است و نه جایگزین آن
 ،توان آدمیان را پر کاهی در مصاف تند باد دانسـت و بـراي تبیـین رفتارشـان     می. با جبر
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عقلانی شان را هم هدایت هاي  صرفا و محضا از علل بیرونی مدد جست وحتی سنجش
دلیل  ،را در برتري نهادن راهی بر راه دیگر شده نیروهاي بیرونی دانست و استدلالاتشان

تـوان نیروهـا و    مـی  و حرکاتشان را هم حرکـاتی خوابگردانـه دانسـت و    ،شمردتراشی 
 ،عوامل بیرونی را محرکاتی براي عقل دانست تا با بهره جستن از نـور درونـی خـویش   

راهـی را بـراي رفـتن     ،و بر وفق حکمت و تـدبر  راهها و شقوق مختلف را روشن کند
ه ملازمت دلیـل و اختیـار امـري    حال ک )431همان ص  ،سروش، عبدالکریم(» برگزیند 

: تـوان سـراغ داشـت    مـی  در حیات اجتماعی همنشین دیگري نیز براي آن ،مقبول است
  .اعتبار و شان اعتبارسازي خرد آدمی

ادراکات حقیقـی و   :نخست ،کنند می فیلسوفان ادراکات را به دو دسته اصلی تقسیم
 ـهاي  گزاره. ادراکات اعتباري :دوم بـرگ سـبز    ؛ادراکـات حقیقـی اسـت   از اي  هزیر نمون
گـردد، نـور بـه خـط      می زمین به دور خورشید ،نقطه جوش آب صد درجه است ،است

شـوند؛   مـی  از ادراکات اعتباري محسـوب اي  همتعاقب نمونهاي  تابد، و گزاره می مستقیم
عـرض دریـاي سـرزمینی دوازده مایـل      ،این تکه کاغذ پول است ،همسر ب است ،الف
برابر هسـتند ونمـاز   ها  دولت ائم شوراي امنیت واجد حق وتو هستند،پنج عضو د ،است

اندك از ادراکـات حقیقـی و اعتبـاري    هاي  اگر به دقت به این نمونه. جمعه واجب است
در میـان  اي  هعدیـد هاي  تفاوت ،یابیم که بین این دو دسته از ادراکات می در ،توجه کنیم

کـه ادراکـات    ی هسـتند در حـالی  ادراکات حقیقی وصف جهان عینـی و خـارج  . است
ادراکات حقیقی مبتنی بر مشاهده منظم حـوادث   .شوند می اعتباري امور ذهنی محسوب

از  در صورتی که ادراکات اعتباري این قابلیت را ندارند، ادراکات حقیقی ،بیرونی هستند
تجربـه   افتند و نمی لحاظ تجربی ابطال پذیرند در حالی که ادراکات اعتباري با تجربه در

  .ادراکات اعتباري محصول اجماع یک جامعه هستند. نیستها  آن را یاراي ابطال
اگـر اعتباریـات را از قلمـرو علـوم     . نظام حقوقی بر این امور اعتباري استوار است

سامان اجتماع مدرن که یک جامعه اعتبارساز و در  ،ویژه حقوق طرد کنیمه اجتماعی و ب
به ها  قواعد و نرم ،هنجارها ،روابط. غیر قابل فهم خواهد شد ،عین حال تابع اعتبار است
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کـه در تنظـیم و سـازماندهی رفتـار و حیـات      هـایی   نه سازه ،مانند می شبهی در تاریکی
  .جمعی نقشی کلیدي دارند

  تعلق و روش
بـا موضـوع و روش    ،با هم در آمیخته است و ایـن دو، نیـز   و تعلقات انسان غایت علم

اعـم   ،زمانی که از غایت و تعلق یک علـم . دارداي  هقرابت و قرب ویژعلوم همنشینی و 
در  ،شـود  مـی  پرسـش  الملـل  بـین مثل فیزیک و یا علم اجتماعی مانند حقوق  ،از تجربی

 .انسان و جامعه دارنـد  ،واقع مساله این است که این علوم چه گرایشی نسبت با طبیعت
رفتار هاي  طبیعت و کشف قاعده منديو تعلق انسان، تفسیر رفتارهاي مشهود  آیا هدف

و قبـل از وي   ظاهرا کارل مـارکس . ز در میان استیا اینکه تغییر جهان نی ؟انسانی است
تفسـیر جهـان کـافی    : ین بار این مساله را مطرح نمودند کـه نخستبراي  ،فرانسیس بیکن

 ،و انسـان تفسیر جهـان   اصلیهاي  مولفه. بایستی به تغییر جهان نیز پرداخته شود ،نیست
فلسـفه و   ،پنـدارد  مـی  که مهار طبیعت را غایت خـود  تا زمان ظهور رویکرد نوین علمی

زیـرا حاکمیـت نگـاه     ؛نمـود  مـی  البته این تاخیر تـا حـدودي اجتنـاب ناپـذیر    . دین بود
 ،ز آناتـا ظهـور رنسـانس و حتـی پـس       ،تا قرن هفدهم و قیاسی بودن علـم  ارسطویی

علـومی کـه بـه دلیـل ذات گرایـی و      . ذات انسان بود ء ومعطوف به شناخت طبایع اشیا
دگرگونی آفرین نبودند و به شـناخت فلسـفی اشـیا و     ،که داشتنداي  هروش شناسی ویژ

  .منطقی اکتفا کرده بودندهاي  نسبت
کپلر و گالیله استدلال ریاضی و مشـاهدات تجربـی را    ،کپرنیک« ،در دوره رنسانس

ن روابط کیفی ارسطویی کردند، همچنـین تبیـین   مطرح ساخته و روابط کمی را جایگزی
پرسـید چـرا اشـیاء     نمـی  غایت شناختی جاي خود را به تبیین توصیفی داد؛ مثلا گالیلـه 

پرداخـت   می او به چگونگی رشد و ارتقاي اشیاء .پرسید چگونه می کنند، بلکه می سقوط
این تغییـر  ) 27ص  1374 ،باربور، ایان(» .نهاد می و همه مسائل غایت شناسی را به کنار

بازخوانی و معارضه ها تلاش و تکاپو و  بلکه قرن ؛به سادگی اتفاق نیفتاده است ،نگرش
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و نـه بـه    ،که ناظر به آینده بـود  ،توجه و علاقه دانشمندان نه به علل غایی«لازم بود که 
بـاربور،  (» .بلکه به علل فاعلی معطوف شـود  ،که ناظر به ماهیت اشیاء بود ،علل صوري

انقـلاب علمـی قـرن هفـدهم بـه طـرد فلسـفه ارسـطویی          ،بنابراین) 32ایان همان، ص 
غایت گرایی طرد شد و شناخت ماهیت و طبایع اشیا مدعایی گزاف تلقـی شـد   . انجامید

فلسفی غیر هاي  تجربی جایگزین روش قیاسی گردید و پایههاي  روش«به موازات آن  و
جمعـی از  (» .از ساختار علوم طبیعی برداشته و نوعی فلسفه طبیعی بنیان نهاده شد ،لازم

البته تغییرات حادث شده، محدود به ابعـاد و اضـلاع مـورد    ) 302ص  1381نویسندگان
روش شناختی، رویگردانـی  هاي  افزون بر تغییر سازه ،در این میانه بیم و امید .اشاره نبود

  .نیز تغییر کرد ،تعلقات انسان، غاییهاي  و علت ،از ذاتی گري و اصالت ماهیت
تعلقش معطوف و محدود به ارائه تفسیري غایت اندیش  ،عالم و دانشمند که پیشتر

سلطه و استیلا بر . به تغییر و مهار جهان کمر بست ،و جوهر گرا از انسان و طبیعت بود
ي توانـایی  ا ه گونـه دانایی کهن جایش را ب .طبیعت هدف علم طبیعی جدید انگاشته شد

شــرح ایــن مــاجرا از زبــان یــورگن هابرمــاس و مکتــب انتقــادي   .تکنولوژیــک ســپرد
 تحلیل را در باب تعلقـات انسـان  ترین  و سختهترین  جالب فرانکفورت شنیدنی است که

 Knowledge and Human(در کتـاب مانـدگار خـود     ،و مناسبت آن بـا علـوم گونـاگون   

Interests (رده استبه تفصیل بیان ک.  
تعلقـات نـه   . فرستد می متفاوتهاي  را به سوي معرفت او ،انسان دارد تعلقاتی که«

را در بـاره   فرسـتد، بلکـه بیـنش او    مـی  گونـاگون هـاي   تنها انسان را به سـوي معرفـت  
را  و بـه اصـطلاح رهیافـت او    کنـد  مـی  به احتمال دگرگون ،کند می موضوعی که کاوش

یعنی ایـن تعلقـات هـم موضـوع و هـم روش را       ،کند می نسبت به آن موضوع دگرگون
خاص بخشیده و روش مناسب بـا آن  اي  هیعنی موضوع را چهر. دهد می تحت تاثیر قرار

در ایـن   )206ص ،پیشـین  ،سـروش، عبـدالکریم  (» .دهد می موضوع را در اختیار ما قرار
 ـ ،کتاب ماندگار ه سـه نـوع   هابرماس سه گونه از معرفت را با سه نوع روش که متعلق ب

  :نماید می تعلق انسان است بیان
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 Control and(که بر پایه تعلق به مهار و پـیش بینـی    معرفت تجربی و اثباتی )الف

Prediction (ایـن باشـد کـه بـر موضـوع       ،به بیان دیگر اگر تعلـق انسـان  . گیرد می شکل
نده آن را پـیش  و تحول آی ،کند و آن را در اختیار خود داشته باشد استیلا پیدا ،شناسایی

  .است) (Analyticکند از زمره علوم تحلیلی  می دانشی که بنا ،بینی کند در چنین صورتی
هـاي   چه اینکه روش .روش این علوم نیز با نوع تعلق انسان سنخیت و تناسب دارد

دوگانه مالوف و مرسوم در این علوم به منظور تحقق و بـر آوردن همـین تعلـق انسـانی     
شـناخت روابـط اجـزاء و     که مبتنی بر تجزیه کل بـه اجـزاء و   روش تحلیلی .اند هپاگرفت

همچنـین   .انگـارد  مـی  و یـا ماشـین پیچیـده    جهان را یک سازوکار ،خواص اجزاء است
تا قابلیـت   ،روش تجربی که مشروط به تکرار پذیر بودن موضوع در دست بررسی است

بـا   ،بـه عنـوان فاعـل شناسـا     ،اندر این لایه معرفتی نسـبت انس ـ  .پیش بینی را افاده کند
 Object - Subjectنسـبت   «)جـان و تکـرار پـذیر    بی طبیعت(شناسایی،  موضوع و سوژه

اي  هکه برخوردار از شعور اسـت و طـرف دیگـر ابـژ     یعنی یک طرف سوژه است ،است
 پـژوهش بـه سـوي آن روانـه    هـاي   است که برخوردار از شعور نیسـت و تمـام پیکـان   

  )207همان ص (» .شود می
دانـایی و   ،معطوف به شـناخت  ،در مواردي تعلق انسان) Understanding(فهم  )ب

از اسـتیلا خبـري نیسـت و     ،در ایـن عرصـه  . فهم پدیدارهاي پیرامونی و اجتماعی است
. هدف دانشمند کشف قاعده مندي رفتار و معناي نهفته در سوژه در دست بررسی است

شرایط را کنترل کند و به تبع آن به پیش بینـی  دهد که  نمی طبیعت سوژه به محقق اجازه
را در قلمـرو فهـم بایسـتی بـه      اصلا تصور پـیش بینـی و مهـار    .و مهار موضوع بپردازد

چون اگر آهنگ مهار سوژه در میان باشد به اسـتعمار و اسـتثمار منتهـی     .فراموشی سپرد
جربـی و  ت نـه روش  روش مناسـب  ،در این وادي. شود نمی شده و فهمی مناسب نصیب
از نوع « ،در این قلمرو مواجهه و رویارویی .است) هرمنوتیک(تحلیلی که روش تفسیري

یعنی شما با کس دیگـري هماننـد خودتـان روبـه رو     . است Subjectـ   Subject مواجهه
وجـود   Subjectدو در اینجا اما باید توجه داشت که. هرچند که غایب بوده باشد ،هستید
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یعنی موجوداتی کـه برخـوردار از شـعور هسـتند و      ،س هستنددارند که همانند و همجن
  )207ص  همان(» .کوشند می روبه روي یکدیگر نشسته و در فهمیدن یکدیگر

دوگانه مهـار   پاي تعلقی دیگر در میان است که با تعلقات ،در لایه سوم معرفتی )ج
 ،باشـد  )Emancipation(رهـایی بخشـی   / اگر تعلق انسـان رهـایی   .و فهم متفاوت است

نقدي است و روش آن نیـز متفـاوت بـا دو    / معرفت انتقادي ،گیرد می معرفتی که شکل
نقدي / روش دیالکتیکی و انتقادي  ،روش مقبول در این سطح. لایه معرفتی پیشین است

کـه در لایـه    در حـالی  .سوژه شناسا با خودش در تعامل و ارتباط اسـت  در اینجا. است
با جهان عینی درگیر اسـت و در لایـه معرفتـی گونـه دوم     وژه شناسا س ،معرفتی نخست

همجنس و همانند ایستاده و در تعاملی ظریـف خواهـان   اي  هسوژه شناسا رویاروي سوژ
علـوم  بـر خـلاف    ،)لایه معرفتی سوم(علوم انسانی انتقادي. فهم کنش و رفتار وي است

بلکه متوجه جهانی  ،نددان نمی همیشه نقد را متوجه نظریه«) لایه معرفتی نخست(تجربی 
به دگرگـونی و   ،و این مسئله )186همان ص (» .کند می ز آن حکایتادانند که نظریه  می

 نقـد همیشـه متوجـه نظریـه اسـت و      ،درحالی کـه در علـوم تجربـی    .انجامد می رهایی
افـزون   ،جان را تغییر داد، در حالی که تغییر مناسبات انسـانی  بی توان قوانین طبیعت نمی
این امر متکی بر در هم آمیختگـی  . شدنی و درعین حال سودمند است ها، ییر نظریهبر تغ

  .رود می یک فرض بنیادي به شمار ،دانش و ارزش است که در این لایه سوم
جزء کـدام یـک از    الملل بینآید این است که حقوق  می اکنون پرسشی که در میان

و چه نسبتی بین روش آن با تعلـق انسـان در    ؟معرفتی باید محسوب شودهاي  این لایه
ایـن پرسـش از آن دسـته پرسـش هاسـت کـه پاسـخ سـاده و          آن قلمرو سنخیت دارد؟

بـا   ،الملـل  بـین فرض این است که سازو کارهاي شـناختی حقـوق   . تابد نمی واحدي بر
لذا با اذعان به ایـن تمـایز کـه     ،تجربی متفاوت استهاي  سازوکارهاي شناختی معرفت

کـار   ،و تشـخیص درسـت تعلقـات سـه گانـه انسـانی       اد مختلف و متنوعی نیز داردابع
بـه شـمار آورد    را در زمره آن لایه معرفتی باید قلمداد نمود و الملل بینحقوق  دانشمند

روش مناسب  ،با این توصیف. تمایل به فهم پدیدارهاي زندگی جمعی فرامرزي دارد که
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البته تباعدي ندارد که با شـرایطی و بـه   . است علمی این حوزه معرفتی روش هرمنوتیک
مهـار و   ،تعلق انسانی را در این قلمرو ،یالملل بینهاي  در مورد فرایند صورت محدود و

تحلیلی و تجربی نیـز بـراي بـه دسـت     هاي  چیرگی نیز دانست و بر حسب آن از روش
روش . دمـورد بررسـی اسـتفاده کـر    هـاي   علی موجود بـین پدیـده  هاي  دادن آهنگ نظم

ی بـا  الملل ـ بـین تعامل و مواجهـه جامعـه    ،انتقادي و دیالکتیکی نیز که مناسب بازاندیشی
 تواند به غناي ادبیات این حوزه و تحقق دگرگونی و رهایی از آشـوب و  ، میخود است

 ی و در نهایـت برقـراري تناسـب بـین صـلح و توسـعه      الملل ـ بـین قاعدگی در محیط  بی
  .بیانجامد

  موضوعات معرفتیمسائل و  تمایز
بـه سـه    ،مختلـف هـاي   راز گونه گونی و تمایز علـوم و معرفـت   ،در یک تحلیل فلسفی

  .نیز از این قاعده استثنا نیست الملل بینکه حقوق  ،مساله مهم ذیل برمی گردد
  ؛مسائل علوم )الف
  ؛موضوع علوم )ب
  .)148ص ،همان(روش علوم  )ج

تـوان از یـک    می شود و نمی مساله محدودبه این سه ها  بدیهی است که دامنه تمایز
 هـا،  سـاختار نظریـه   :رشته تمایزهاي دیگر نیز سخن به میان آورد که از آن جمله اسـت 

 ،منطـق تبیـین   ،معیارهاي داوري علمی ها، پرسش ،زبان علمی ،علمیهاي  سرشت گزاره
  .اهداف و تعلقات انسانی غایات و

  مفهوم مساله
معرفتی است کـه بایـد از آن بـر حـذر     هاي  از جمله راهزنی ،خلط سوال و مساله اصولا

 ،علـوم طبیعـی و نیـز اجتمـاعی     .تمایز این دو حائز اهمیـت بسـیار اسـت    ،بنابراین. بود
چیـزي در مـا    ،از این واقعیت که به قول فلاسفه یونـان  ،شود می آغازها  همیشه با مسئله
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که هـم عقـل    ،و نه مشاهده )10ص 1383الف  :پوپر،کارل ریموند. (حیرت برمی انگیزد
  .انگارند می پندارد و هم فیلسوفان اثبات گرا چنان می سلیم چنین

خلاقیت و  ،الهام ،بیشتر به درك شهودي ،قرار گرفتن در یک موقعیت مسئله آفرین
افتادن سـیب از  . تا پرداختن به مشاهدات منظم و روشمند ،کارآمدي فکري محتاج است

انجامید که نظریه و یا قانون جاذبه عمومی را بـه  اي  هطرح مسئلبه  ،براي نیوتن ،درخت
حـاکی از قرارگـرفتن در یـک موقعیـت      ،کشف پنی سیلین نیز توسط فلمینگ .بار آورد

و  مشـاهده  .مسئله آفرین بود و نه برخاسـته از یـک رشـته مشـاهدات متـوالی و مـنظم      
نه تولیـد   براین کارکرد آنبنا. همیشه مسبوق به مسئله و نظریه و یا حدس است ،آزمون

تـابع همـین فراینـد     ،مسئله در علوم اجتماعی نیز .نظریه که داوري در باب نظریه است
هـاي   دانشمند علوم اجتماعی با ذهن خالی بـه شـکار جامعـه و پدیـده    . پیش گفته است

از مشـاهداتش   ،حقوقدانی که نگران شکنندگی روابط فرامرزي است .رود نمی اجتماعی
و کارش  اگر مسئله و یا موقعیت مسئله آفرینی براي خود نیافریند ،برمی بندد چه طرفی

از مشـاهدات گسـترده و صـبورانه و     ،به حدسی گستاخانه نیانجامد که براي آزمـون آن 
  .تجربی خود مدد گیردهاي  بازکاوي

  معرفتیهاي  گزاره ییروا/ اراعتبار یمع
ک م ـک الملـل  بـین و حقـوق   يعلوم اختبـار ز یه به فهم بهتر تماکاز مساله  يگریجنبه د

اثبـات و ابطـال و   / د یی ـتاهـاي   اری ـو معهـا   وهیروشمند در باره ش یلید ارائه تحلینما می
گـر بـا اسـتفاده از چـه     یبه عبـارت د  .است ین دو حوزه معرفتیاهاي  بودن گزاره یعلم
را  الملـل  بـین ام حقوق کو اح علمیهاي  گزاره ییاعتبار و روا/  یدرست توان ي میاریمع

  ق نمود؟یتصد

  یتجرب يریار آزمون پذیمع ـالف 
 ـو نظرهـا   ز نظـام ییار تمیگانه معیه کن باورند یلسوفان اثبات گرا برایف از  یعلم ـهـاي   هی
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 یـی ه اعتبار و رواهایی ک گزاره یعنی. است یتجرب يریار آزمون پذیمع یر علمیم غیمفاه
 ـر ای ـشـده و در غ  یتلق ـ یعلم ـهـاي   گـزاره افته باشد یت یق تجربه قطعیاز طرها  آن ن ی

 .شـوند  می معنا محسوب بی پوچ و ،م مهملیمجموعه مفاه هایی یک ن گزارهیصورت چن
بـودن   یص علم ـیتشـخ  يبـرا  ییرد تجربه گرا با ابتناء بر استقراء نـاقص مبنـا  یکن رویا

گـر  یبه عبارت د ،ستیر نیه خود از راه تجربه اثبات پذکند ک می ارائه یمعرفتهاي  گزاره
ه بر اسـاس مفـروض   کنبوده بل یتجرب يرین گزاره محصول آزمون پذیا ییاعتبار و روا

ه لازمـه  ک ـ »تی ـلک«و  »دوام«ن یافزون بر ا .پوچ شباهت دارداي  هشتر به گزاریان، بیمدع
 ـآ نمـی  اسـت از راه اسـتقراء نـاقص فـراهم     یعلمهاي  هینظر  :عبـدالکریم  سـروش، (د،ی
ز وجـود  ی ـن یاستقراء تام تجرب یکل به ین يبرای چ گونه احتمالیه و )28 ص 1370،ب

ه فاقد کمعناست  بی هاي از گزارهاي  هار مجموعین معیبر حسب ا الملل بینحقوق  .ندارد
ن شـاخص،  یه با اکآن است تر  بوده و مناسب یتجرب يریآزمون پذ يلازم برا یستگیشا
و بـه   یسـته فراموش ـ یه شاک ـبه حساب آورد هایی  ن دانش پر گزافه را در زمره افسانهیا

بــاور معقــول و اســتدلال ‹‹ وم یــد هیــویه دکــدســت آتــش ســپردن اســت ونــه آنچــه 
  .انگارد می) 27ص،1370 ب :کارل ریموندپوپر،(››ریپذ

  يریپذ ار ابطالیمع ـ ب
 یابیه دسـت ک ـنین و اعلام ایشیار پیمع یب اساسیلسوفان علم با برشمردن معایاز ف یبرخ
سـت، ابطـال   یر نیان پذکاز راه تجربه و استقراء امی ه علمینظر یک يودوام برا تیلکبه 
 ـز نظرییار تمیرا به عنوان مع يریپذ ارائـه   يراختبـار یغهـاي   از گـزاره  ياختبـار هـاي   هی

 ـ ی،ن ـیقهـاي ی  از گـزاره  یسـتم یس«رد یکن روین به ایعلم از منظر قائل .نمودند ا خـوب  ی
 یـک وسـته و مـنظم بـه طـرف     یه به صورت پکست یناي  هز منظومین. ستیت شده نیتثب

 هرگـز . سـت ین )Epistemeسـتمه  یاپ :یونانیبه (علم ما شناخت  .ش برودیپ ییحالت نها
 ـده اسـت،  یقت رسیه به حقکآن شود  یمدع تواند نمی همچـون   ،از آن ینیا بـه جانش ـ ی

و  یعلم ـ ری ـمـان غ یبـا ا هـاي   م و حدسیم حدس بزنیتوان می تنها :میدان نمی ما .احتمال
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م یپرده بـردار ها  آن يم از رویتوان می هکشود  ي میرهبرهایی  ن و نظمیبه قوان یکیزیمتاف
ز مـا بـه   ی ـشـگفت انگ  یل ـیتخ يها ینیب شیا پها ی ن حدسیا یول .مینکشف کرا ها  آن و

همـان  پوپر،(» شـود  مـی  نتـرل ک یکسـتمات یسهـاي   ارانه بـه توسـط آزمـون   یدقت و هوش
حقـوق   یل ـیتحلهـاي   و از جمله گزاره) Normative( يهنجارعلوم  )272- 2 73صص

چ یه ـ« هک ـبوده  )Non Empirical(ي ر اختباریمعرفت غ یکل ین تحلی، مطابق االملل بین
ــ ــودن شـــرا   يبـــرا یروشـ ــزاره هـــا  یفـــراهم نمـ آن وجـــود  »يط ابطـــال گـ
 ـگـر بـر حسـب ا   یر دی ـبه تعب )193ص 1385د،یآزادبخت،فر(.ندارد ف ابطـال  ین توص ـی
 .گـردد  می برها  آن ير اختباریو غ یلیبه سرشت تحل الملل بینحقوق هاي  گزاره يریناپذ

 ـ يم مـرز یرد با ترسیکن رویا و  )Synthetic( یب ـکیترهـاي   بـر گـزاره   ین علـوم مبتن ـ یب
بـا وجـود    آن یانتک ـبه مفهـوم   )Analytic( یلیام تحلکو احها  بر گزاره یمبتنهاي  دانش

بـر  هـا   آن گـزاره  يبرا ید ولینما ی میر تلقیرا ابطال ناپذ يعلوم هنجارهاي  ه گزارهکآن
  .است يدار یان قائل به معنیدگاه اثبات گرایخلاف د

سـت  یناي  هز تـاز یموضوع شامل محمول است و محمول چ« یلیتحلهاي  در گزاره
ص داده شـده و  یاز نفس موضوع تشـخ اي  هدر واقع جنب .اسناد شده باشد ه به موضوعک

وضوح دارد و  یاز لحاظ منطق یمکن حیه چنکاست  یعیطب. گردد می حملبه خود آن 
ه مـا الزامـا بـه تجربـه     ک ـسـت  ین يازی ـباشد و در مورد آن ن ی نمیاضاف یمستلزم بررس

 ـا بـه اصـل   یدر واقـع مبتن ـ  یل ـیم تحلکرا حیز .مینکرجوع  یخارج » اسـت  یهمـان  نی
» نظـم دارد  یالملل ـ بـین جامعـه  «ه ک ـم ییگـو  ی مـی مثلا وقت ـ )23ص 63م،یرک،يمجتهد(
 ـنظم داشتن در واقـع از تعر  ،)26ص 1379،ت االلهی،هدایفلسف(  یالملل ـ بـین ف جامعـه  ی

 ن گـزاره فـوق  یبراست و بنـا یشود و مفهوم جامعه خود متضمن مفهوم نظم ن ی نمیناش
له ین وس ـیدارد و بـد  یحیجنبه توض ـ یلیم تحلکح«ه کاز آنجا  .است یبکیم ترکح یک

 ،گـردد  مـی  ارکشـود و مفهـوم آن آش ـ   می افتهکشود و مفهوم آن ش می افتهکش یموضوع
تـوان   مـی  را یل ـیم تحلک ـل حی ـن دلیبه هم ـ .برآن اضافه گردد يدیه علم جدکنیبدون ا
در مقابـل، در   )23همـان ص  ،يمجتهـد ( .»و قبـل از تجربـه دانسـت    )priori a( پیشینی
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ه ک ـبل ،دیآ نمی ه دستل آن بیست و از تحلیموضوع شامل محمول ن« یبکیترهاي  گزاره
 فلـز منبسـط  ''م ییگـو  مـی  هک ـ یمانند مـوقع  ،شود می سب و بدان اسناد دادهکر آن یاز غ
 ـه در اک ـاملا معلوم است ک ''.جسم وزن دارد''ا ی ''شود می ام ذهـن متوسـل بـه    ک ـن احی

م کتوان در باره انبساط فلز و وزن جسم ح می هکتجربه است  کمکشود و به  می تجربه
 نـدارد و ذهـن در موقـع صـدور آن     یم ضرورت صرف منطق ـکن نوع حیا .ردکصادر 
رد و ی ـگ می انجام یخارجهاي  ه اسناد بر اساس دادهکد بلیتواند بر تجربه سبقت جو نمی

 .»شـود  مـی  دهی ـنام )posteriori a(م ما تاخر و بعد از تجربـه  کن نوع حیل این دلیبه هم
 ـتحد كمـلا  يریه ابطال پذکنیته آخر اکن )23ص  همان( از  يد حـدود علـوم اختبـار   ی

 ـز اشـاره شـد نظر  یشتر نیه پکچنان یاست ول ير اختباریعلوم غ صـرفا   یحقـوق هـاي   هی
ه ک ـ ییبـه معنـا   یبکیترهاي  ان وجود گزارهکنبوده و ام یلیتحلهاي  از گزارهاي  همجموع

پسا هاي  و دادهها  افتهیاست  یافک .ستین نوشتار مطرح شد چندان دور از انتظار نیدر ا
شـوند بـه خـاطر     مـی  ارائـه  یبکیترهاي  ه در قالب گزارهکپژوهشگران حقوق را  یتجرب

ام ک ـو احهـا   ان وجود گـزاره کز امین یحقوق یدر قلمرو مبان ین حتیوه براعلا .میاوریب
در  سـت و ین یشـدن  ارک ـان پیشینی یفیام تالکانت احکر یا به تعبیو  یشا تجربیپ یبکیتر

هاي  در نظر« .شود می افتی یبکیام ترکاز احهایی  نمونه يدادگستر یالملل بینوان یآراء د
ه زائد بر مفهوم موضوع است؛ گـو  یمحمول هر قض ي،دادگستر یالملل بینوان ید یبکیتر
  )26همان، ص  ،ت االلهیهدا ی،فلسف(» .ه اساسا با موضوع نسبت داردکنیا

و  یلیام تحلکبه اح یمبتنهاي  معرفتن یب يتوان مرز ی نمیدرسته ن حساب بیا با
ف ی ـما بـا ط  الملل بینمانند حقوق  يهنجارهاي  ه در دانشکنیچه ا ،م نمودیترس یبکیتر

 ـو اصول تعر یژه در بخش مبانیوه ب یلیتحلهاي  گزاره/ ام کاز اح یمتنوع و  ف نشـده ی
 -ط ابطـال  یه شـرا کم یرو هست هبشا تجربه و پسا تجربه رویپ یبکیترهاي  ن گزارهیهمچن

هـاي   د گزارهیرش و تائیل پذیدلا گریبه عبارت د.آنهامتفاوت است يرید پذیاثبات و تائ
و  یستم حقـوق یپسا تجربه س یبکیترهاي  گزاره يریابطال پذ يارهایحقوق با مع یلیتحل

 ـل ایه تفص ـکآن تفاوت دارد  یشا تجربیپ یبکیام ترکو احها  ن گزارهیهمچن ن موضـوع  ی
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 ـن آن در اییه تبکآنچه  لبد وط ي میگریمجال د  ،رسـد  مـی  بـه نظـر   ين نوشتارضـرور ی
 اثبات وابطال/ د یتائ يارهایو به دست دادن مع یحقوقهاي  سرشت گزاره احصاء نوع و

 ـشـتر د ی، پالملـل  بـین حقوق  یلیتحلهاي  باره اعتبار گزارهدر .باشد میها  آن دگاه اثبـات  ی
  :راها  بودن گزاره یار علمیتنها معه ک ''Logical Positivism''منطقی  ییگرا

 یرد به اجمال مـورد بررس ـ ک می جستجوها  آن یتجرب يریت آزمون پذیدر قابل -1
 ـبـا ا  الملـل  بـین حقـوق   یل ـیتحلهـاي   ه گـزاره کم یدیجه رسین نتیقرار گرفت و به ا ن ی

 ـ ،و به دست آتش سپردن هستند یسته فراموشیشده و شا یتلق یر علمیشاخص غ ی ول
 بـودن  یر علم ـی ـبـه غ ها  ن نوع گزارهیا یر بودن تجربیر آزمون پذیبه صرف غ توان نمی
اثبـات   ییار ارائـه شـده، در بـاره گـزاره مبنـا     ی ـن معیرا اگر بـا هم ـ یز. م نمودکحها  آن
 ـ يریپذ ت آزمونیه فاقد قابلک یمکا حیهرگزاره (انیگرا ر ی ـگـزاره غ  یـک باشـد   یتجرب
ز ی ـناي  هن گـزار یه چنکم یرس می جهین نتیا م ضرورتا بهیبه قضاوت بپرداز) است یعلم
ن گزاره با تجربه قابل اثبات یا ییروا/ ا اعتباریذب وکه صدق و کاست، چرا  یر علمیغ
/ بـودن   یدر بـاره علم ـ  یر علم ـیگزاره غ/ م کح یکتوان با  نمی هک یدر صورت. ستین

  .نمود يداور یمعرفتهاي  نبودن گزاره یعلم
 ـیکن رویا :یتجرب يریپذ ابطال -2  ـبروزترد یرد در پ نگـرش   یدر درسـت هـایی   دی

 ـبـا ا  .د آمـد یار شدن معضل استقراء پدکو از جمله آش یتحقق/  یاثبات اربرد ک ـن حـال  ی
حقـوق   یل ـیتحلهـاي   بـودن گـزاره   یط علم ـین شـرا یـی در مورد تع يریار ابطال پذیمع
 اریبا مع هستند و ياختبارر یغها  ن نوع گزارهیا: ه اولاکانجامد  می جهین نتیبه ا الملل بین

تـوان در بـاره    نمـی  پسا تجربـه هسـتند   یبکیه نوعا ترک ياختبارهاي  گزاره يریپذ ابطال
  .نشست يبه داور یلیتحلهاي  اعتبارگزاره
ر ی ـغهـاي   از گـزاره  ياختبارهاي  ز گزارهییتم يار موصوف صرفا برایمع :هکنیدوم ا

ر ی ـغ( یل ـیتحلهـاي   بـودن گـزاره   یر علمیغ/  یرود و در مورد علم می ارکبه  ياختبار
 يرا اعـم از اختبـار   یمعرفت ـهـاي   بودن گزاره یه علمکهر چند  .ت استکسا) ياختبار
 يریبا آزمـون پـذ   يگزاره مساو یکبودن  یه علمکن سفسطه را یدانسته و اها  آن بودن
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  .انگارد می به جد نگرفته و نادرست آن است یتجرب
هـا   از گزاره یستمی، سیحقوقهاي  هینظر ،ارین معیابر حسب  :یمنطقهاي  ثابت -3

 ''Experiment''را از راه تجربـه  ها  آن ییروا/ توان اعتبار  نمی هکهستند  یلیام تحلکاح/ 
 ـچند ا یلین وصف به دلایبا ا یا ابطال نمود ولیاثبات و  سـته وصـف   یشاهـا   ن گـزاره ی

  .میینما می یاز آن را به اجمال بررس يه مواردکبودن هستند  یعلم
جز اسناد محمول به  يزید چی آ  می برها  آن فیه از تعرکچنانها  ل گزارهین قبیاولا ا
بـا امـر واقـع سـخن     هـا   آن ت انطباقیتوان از قابل نمی گریستند و به عبارت دیموضوع ن

در بـاره جهـان واقـع نبـوده و صـرفا در       يخبـر  يحـاو هـایی   ن گـزاره یرا چنیز .گفت
  .معتبرند يت صوریذب منطق و عقلانکط صدق و یشراو ها  چارچوب الزام

م بنـا  یاز اصـول متعـارف عقـل سـل     یسـتم یبـر س ها  گزاره/ ام کن احیا :هکنیدوم ا
ن واجـد  یضـد / ن یض ـیومت اصـل منـع اجتمـاع نق   کل حین حال به دلیو در عاند  هشد

اسـتنباط  / اسـتخراج   ین اصول متعـارف مشـتقات  یتوان از ا نمی بوده و '' '' يهمسازگار
  .ت با اصل مبدا اشتقاق باشدیضد/ تناقض  يه حاوکنمود 

 یه ناش ـک یلیتحلهاي  گزاره يصور یعت عقلانیر شد طبکه ذک یلیبه دلا ،نیابنابر
/  یعلم ـهـاي   گـزاره / ام کرا در زمره احها  آن دینما می است اقتضاء یمنطقهاي  از ثابت

  .میشمار آورن واژه به یمعقول به مفهوم عام ا
را  یل ـیتحلهـاي   گـزاره  يدار یمساله معن يگر يرد قراردادیکرو: يگر يقرارداد -4

 يبـه جسـتجو  «نگلر، ی، به گفته ديگر يقرارداد. ندک می جستجو یدر اجماع جامعه علم
 ،ب: پـوپر (» .بنـا شـده باشـد   ها  نهین زمیه آخریه بر پاکزد یخ می از شناخت بر یستمیس

  )83ص پیشین 
 یت اجتمـاع ی ـاز واقع يریتصو الملل بینحقوق  یلیتحلهاي  گر گزارهیعبارت دبه 

ن ییتع یت اجتماعیواقعهاي  ویژگی .است یساختار منطق یکاز  یه تنها بخشکست بلین
ت یه خواص واقعکاست  ین ساختار منطقیس، اکست، بر عین ین ساختار منطقیننده اک
  .ندک می نییرا تع یاجتماع يایپو
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  یبکیترهاي  گزاره
ی چـه قضـاوت   الملـل  بـین پسا تجربه حقوق / شا یپ یبتر کی امکو احها  اما در مورد گزاره

م یریبپـذ  الملـل  بینپسا تجربه را در حقوق  یبکیتر ياگر وجود گزاره ها توان نمود؟ می
ن یتوان ا می ندارد، اصولا یقطعهاي  تیو واقع یمنطقهاي  با الزام یرش آن منافاتیه پذک

 ـ يریپذ ت آزمونیرا قابلیز ،ردکرا بر تجربه عرضه ها  گزاره/ ام کاز اح دسته  ـا یتجرب ن ی
ته غافل مانـد  کن نید از ایاما نبا .شود نمی افتیها  آن به طرد یالزام ام محرز است وکاح
 ـ  ها  ن گزارهیا ییت ادعایلکه دوام و ک  یل ـکطـور   هاز راه تجربه حاصل نشـده اسـت و ب

 ـ اسـتنتاج  یـک ه ک ـمعمول چنان است « .را فراهم آورد یتیلکن یتواند چن نمی استقراء ا ی
ه ک ـهـا   آن همچـون  ی،جزئهاي  ه بنا بر آن از گزارهکبنامند  ''ییاستقرا'' یاستنباط را زمان

همچـون   ی،ل ـهـاي ک  بتـوان بـه گـزاره    ،ندک می را گزارشها  شیا آزماها ی ج مشاهدهینتا
ن یه ما چنکار دور از وضوح است ین امر بسیا ی،از نظر منطق. دیرسها  هیو نظرها  هیفرض
 ـهـاي   ه از گـزاره کم یداشته باش یحق  ـزهـا   آن هـر انـدازه هـم شـمار     ی،جزئ  ،اد باشـد ی

 ـه از ااي ک هجیه هر نتکرا یم زینکاستنباط  یلهاي ک گزاره  ،ن راه بـه دسـت آمـده باشـد    ی
 يقوهـا  هر چـه هـم شـماره    :ار شودکه نادرست بودن آن آشکان آن هست کشه امیهم
ه ک ـرسـاند   نمـی  ن گزاره را به اثباتیصحت ا ،ار بوده باشدیبسایم  هدینون دکه تاکد یسف

  )31- 32صصهمان  پوپر،( ».دندیهمه قوها سف
 الملـل  بینپسا تجربه حقوق  یبکیترهاي  دامن گزاره ه معضل استقراءکروشن است 

ی، شـناخت  جامعـه  يها شیو آزماها  مشاهدهترین  گر گستردهیند و به سخن دک نمی را رها
 ـبـا عنا  .رهنمون سازد یلهاي ک تواند پژوهشگران را به صدور گزاره نمی ن یت بـه هم ـ ی

 یدار و طرح ـیپد ییرد ابطال گرایکه در فلسفه علم روکاستقراء بود  یشدننا معضل حل
ه اي ک هبه دست داده شد، به گون یام معرفتکو احها  بودن گزاره یعلم یابیارز يتازه برا

پسـا تجربـه حقـوق     یب ـکیترهـاي   بودن گـزاره  یعلم یبررس يتوان برا یارمین معیا از
ز قائـل  یو ابطـال تمـا   يریپـذ  ان ابطالید به وضوح میبا« البته .ز استفاده نمودین الملل بین
» هـا  ستم گـزاره یس يت اختباریخصوص يبرا کیرا تنها به عنوان ملا يریپذ ابطال .میشو
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ه ک ـه آن اسـت  ینظر یکه شرط لازم بطلان ک ینمود در حال ید تلقیبا )89ص  ،همان(
ه ک ـو از آنجا ) 89ص ،همان( »مینکمتناقض با آن را قبول  یجزئ/ اي  هشالودهاي  گزاره«

پسـا   یب ـکیام ترکبر اح یمبتن یه حقوقینظر یک متناقض بااي  هشالودهاي  رش گزارهیپذ
اي  هانجامد چار می خود متناقضستم یس یکگیري  لکش ن ویوکخود به خود به ت تجربه

  .ستیان نیدر ماي  یهن نظریجز طرد چن
بر اصـول متعـارف    یو مبتن یکستم تئوریس یک ين اقتضاء شرط همسازگاریبنابرا

تـوان   نمی ه همزمانکپساتجربه آن است  یبکیام ترکو احها  گزاره يدارا ،ن حالیو در ع
هـاي   ه وجـود گـزاره  اي ک ـ یـه اعتبار نظرن حال به یابطالگر ودر عهاي  هیبه صحت فرض

 ـز .ا باور داشـت ی است قائل شد و یمتناقض با آن مسلم و قطع یجزئ رش هـر  یرا پـذ ی
 یستم حقوقیدربطن س يبه منزله قبول تناقض وناسازگار ،ن استنباطیبر خلاف ا یمکح

؟ نـد ک مـی  ز صدقیشا تجربه نیپ یبکیترهاي  م در باره گزارهکن حیا ایآ .است یالملل بین
 ـمتناقض با نظراي  هبه اصطلاح شالودهاي  ا صرف وجود گزارهیگرآیبه عبارت د هـاي   هی

 پسـا تجربـه بـه تنـاقض     یب ـکیام ترک ـشـا تجربـه هماننـد اح   یپ یب ـکیام ترکبر اح یمبتن
 ن الگـو یستند و با این ام، تابع اصل تناقضکاح وها  ن دسته از گزارهیظاهرا ا ؟انجامد می
سـتم  یاز وقـوع تنـاقض در س   یعنی .ن نمودیرا معها  آن اعتبار ط صحت ویتوان شرا نمی
 ـمتنـاقض بـا نظر  اي  هشـالود هاي  ن گزارهیه جمع بکد، یجه رسین نتیبه ا یحقوق هـاي   هی
ن و یض ـیه منـع اجتمـاع نق  ک ـنیچـه ا  .شا تجربـه محـال اسـت   یپ یبکیام ترکبر اح یمبتن

 ـنظر(پسا تجربـه  یبکیترهاي  م بررابطه گزارهک، اصل حایستمیس يهمسازگار  یه علم ـی
هـاي   و گـزاره ) یوقواعدحقوق ییام قضاکج احی، نتا''نیترکد'' یحقوقهاي  اعم از آموزه

 ،مقـدمات  ،نیتـر کد ،ریقواعد تفس( یحقوق یلیتحلهاي  وگزاره ،متناقض با آناي  هشالود
قـانون عـام منطـق     یـک است و نه ) یحقوق یو اصول و مبان ییام قضاکعلل موجهه اح

  .اعمال شود يبا هر سرشت و گوهر یحقوقهاي  ه در مورد تمام گزارهک یحقوق
ان یپا يشا تجربه به معنایپ یبکیترهاي  ، گزارهیانتک یکتکالیو د ییدر منطق استعلا

تب اصالت عقل کو م ''Empiricism''روان نحله اصالت تجربه ین پیب یفلسف يرپاینزاع د
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''Rationalism'' یفیام تـال ک ـزه احی ـه صفات ممکت و ضرورت یلکرا یز. شود می قلمداد 
امـا   ).26ص ،پیشـین ي،مجتهد.(ت اسـت ینیع یط اصلیشود خود شرا می شناختهپیشینی 

عقل و تجربه به  یینقطه همگرا وند وین دست حلقه پیاز اهایی  در قلمرو حقوق، گزاره
جـاه طلـب   ر و تجربـه  یناپذ يریخرد سهاي  افتهی يه مرز التقااي ک هعرص ،ندیآ می شمار
 ـط صـدق و اعتبـار ا  یشـرا  اسـت و ی آدم  يمنطـق صـور   يارهـا یتـابع مع هـا   ن گـزاره ی

عقـل  هـاي   نجا عرصـه تعـارض  یا .ستین) نین و ضدیضیاصل منع اجتماع نق(ییارسطو
 ه صـورت ک ـهسـتند   ''Antinomie '' ین ـیالطرف یام جـدل کاحها  ن گزارهیاست و ا ينظر
 ـدر قلمـرو پد هـا   آن يمحتـوا ت و ی ـماه یشا تجربه ولیپ یبکیترها  آن  '' یحقـوق  يداری

Phenomena Legal'' و  یزمـان  یتـوال  ،تینیسازگار و تابع اصل ع یت جهان واقعینیبا ع
 '' یحقـوق  يداریدر قلمرو فرا پد یبوده ول) یخ و جامعه شناسیوند تاریپ( یانکاقتران م

Legal Nomena '' شود می محسوب ینصوص عقل/ ه عرصه ارزش هاک.  
 تـوان بـه طـرد    نمی هکم متعارض است کدو ح يموصوف حاوهاي  گزاره يمحتوا

 ـجه دین نتیا و ،دیازیدست  يگریو طرد د یکیرش یا پذیو ها  آن زه شـدن منطـق   یتکالی
ه بـه نظـر   ک ـنه منطق حس و فاهمه '' ییه در پرتو منطق استعلاکاما آنچه  .است یحقوق

اولا  :هک ـنیقابل گفـتن اسـت ا  ) 86 ص ،همان( ''ض استانت محدوده اصل امتناع تناقک
 ـا يتوان برا می: هکنیدوم ا .اربرد نداردکن یضین حوزه اصل منع اجتماع نقیدر ا ن نـوع  ی

اربسـت منطـق   ک/ ه هگـل بـا اعمـال    ک ـ يردیک ـاعتبار قائـل شـد، همـان رو   ها  تعارض
ــد ــع( یکیتکالی ــل   ،''These'' وض ــع مقاب ــو در نها ''Antithese''وض ــامع  ی ــع ج ت وض
''Synthese'' (امل ذهـن بـه نـام فهـم     کاز تاي  هه در مرحلکاعتقاد داشت  د، ویبه آن رس

 انگـارد  مـی  گریدیکالجمع ومطلقا گسسته از  نعۀرا ما يه در آن ذهن هر دو ضدکاست 
 ،ت.و،سیست( .ز هستندیسان نیک ،سانیکز نایه دو چکن است یخرد ا ياصل راهنما یول

نظام  یز در نوع خود بازتابنده اوامر و نواهین ییانشاهاي  گزاره )137- 138صص 1370
 ییو از جنبه محتوا ياخبارهاي  مشابه گزاره ینیه از لحاظ صورت تدوکهستند  یحقوق

ه در ک ـاسـت   یهیبد .موصوف تفاوت دارندهاي  با گزاره یاجتماعهاي  ارزش و تناظر با
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 ی،سه با زبـان حقـوق  یقابل مقا یتنها قلمروزبان. وجود ندارد ییگزاره انشا يعلوم اختبار
و  يف فـرد یالک ـو ت یاوامـر و نـواه   يه حـاو ک ـاسـت   یو اخلاق ـ یارزش/  ینیزبان د
  .است یاجتماع

  دستاورد
نگـاه افسـون زدا همـراه     گرا به جاي اگربا تغییر نگاه افسون ،شناختی معرفتهاي  چالش

هرحـوزه معرفتـی بـراي     ،بـه همـین دلیـل    .انجامد می باشد به باروري و زایایی معرفتی
به نحوي که  ؛ماندگاري و روایی علمی محتاج آن است که از این تغییرات طرفی بربندد

بتواند مقام و جایگاه شایسـته خـود را در نظـام علمـی و معرفتـی تثبیـت نمـوده و بـر         
منطق تبیـین خـود را کارآمـد سـاخته و      ،روش شناختی تکیه زندهاي  از سازهاي  هشاکل

بـا   الملـل  بـین حقـوق  . خود را به دست بدهدهاي  و نظریهها  و ابطال گزارهشیوه اثبات 
تاکنون نتوانسته ساختارتئوریک خود  ،عصر روشنگري استهاي  وجود اینکه از فراورده

 معرفت شـناختی و هاي  چالش ،استعلا بخشد که در مقابل شکاکیت علمیاي  هرا به گون
 ،نظـام تبیـین   ،خلط دلیل و علت ،فن و علمشناختی از قبیل آمیختگی  روشهاي  مناقشه

بـا ایـن حـال تردیـدي وجـود      . و تایید تاب آورد ابطال ،شیوه اثبات و ،تجویز و توجیه
معرفت هاي  در گرو آن است که به مناظره الملل بینندارد که دفاع از علمی بودن حقوق 

ختصـر تـلاش   به همین منظور در این نوشته م. شناختی جاري و مرسوم پاسخ داده شود
غایـات و   ،روش شـناختی، نـوع مسـائل   هـاي   سـازه  ،گردید خطوط کلی منطـق تبیـین  

حقوقی ارائـه و تشـریح گـردد؛ بـه     هاي  و نظریهها  اثبات و ابطال گزاره ،تاییدهاي  شیوه
 ،الملـل  بـین نحوي که در متن مقاله اشارت رفته و نیازي به تکرار دوباره نیست حقـوق  

لوم اختباري در صدد ارائه تبیینی علـت کـاو از پدیـدارهاي    دانشی است که گاه چون ع
  .حقوقی است

دیگر در مقام یک دانش ترکیبی با توسل بـه  اي  هدر مرتبالملل  همچنین، حقوق بین
آورد و گـاه نیـز بـه فهـم      مـی  سازه دلیل بـه شـناخت قاعـده منـدي رفتـارجمعی روي     
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افزون بر . ورزد می سی اهتمامتوسعه و دموکرا ،جمعی از قبیل صلحهاي  هرمنوتیک متن
 ،این به کثرت روش شناسی قائل است وشناخت مسائل خود را به بر حسب نوع مسـاله 

غایت مورد نظر و موضوع در دسـت بررسـی بـه روش شناسـی اثبـاتی صـرف وانمـی        
گاهی بـه داوري تجربـه    ،خودهاي  و نظریهها  اثبات و ابطال گزاره ،در مقام تایید .گذارد
 ارجـاعی و همـدلی متوسـل    نهد و گاه به اجماع جامعه هدف و زمانی به خود می گردن

  v  .ود که معرفتی بایسته حاصل آیدش می
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